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و مملوكه مترادف با كنيز يعني برده زن، و واژه هاي رق،  ، امه رقبه در ادبيات اسلامي واژه هاي،
يعني برده مرد آورده شده است و از مولي و مالك مترادف با ارباب  مملوك، عبد مترادف با غلام

و اين كلمات را نبايد با نوكر و كلفت به اشتباه . صاحب برده استفاده شده است يعني برده دار و يا
 زيرا نوكر و كلفت كساني هستند كه در ازاي هزينه اي به استخدام شخصي در مي آيند و گرفت،

بصورت مجاني  براي او كار ميكنند اما برده براي هميشه و بطور كامل در اختيار ارباب است و تقريباً
 .ماند رباب كار ميكند و حتي فرزندان او نيز برده خواهندبراي ا

زمان خودش بوده است و مسلمانان نبايد لزوماً از آن  برخي معتقدند قوانين ضد بشري اسلام مربوط به
قوانين تازينامه براي " سفسطه و پيرامون اين مسئله در نوشتاري با فرنام قوانين پيروي كنند، در رد اين

توضيحات . "و امروز نيازي به انجام آنها نيست آن زمان بوده و براي اعراب جاهل آن دوران آمده
سندي مبني بر اينك  قرآن برده داري تقبيح نشده است و هيچ در هيچ كجاي. كافي داده شده است

برده داري توسط فشار حاكماني . برده داري را كنار بگذارند وجود ندارد مسلمانان بايد بعد از مدتي
از ميان برخي از مسلمانان رخت بسته است، اما همچنان هنوز برخي از اسلامگرايان  همچون رضاشاه

بشر و  ها با ساير مفاهيم همچون حقوقو بنيادگرا كه برداشت خالصي از اسلام دارند و قرائت آن سنتي
بعنوان . از آن دفاع ميكنند ساير عقايد سكولار و انسانگرايان التقاط نيافته است به برده داري معتقدند و

 :مثال آيت االله مصباح يزدي ميگويد

ت كه انديشيده شده تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين به آن معنا نيس ها و تدبيرها در اسلام چاره"
ها بر كفار مسلط بشوند و آنها را  اگر در جنگ مشروع مسلمان. در اسلام محكوم است بردگي مطلقاً

. ثابت است بگيرند، اسير كافر در دست مسلمانان پيروز، حكم برده را دارد و احكام بردگي بر او اسير
گي به طور كلي برد اينگونه نيست كه. امروز هم اگر چنين جنگي اتفاق بيفتد، حكم همين است
آن روز بر اساس تبعيض نژادي  البته بردگي. برچيده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود

اما اگر امر دائر شود بين اينكه دشمن . فروختند مي انداختند و سياهان و مردم ضعيف را به دام مي. بود



مني كه اسير شده اگر او را آزاد تر است؟ دش كنند، كدام انساني شكست خورده را بكشند يا اسيرش
اگر وي را بكشند ادامة حيات و بازگشت به رويش ) اما(را به پا خواهند كرد  بگذارند باز همان فتنه

انسان  شود، ولي اگر برده باشد ممكن است تدريجاً در دارالاسلام تربيت شود و به صورت مي بسته
و ما از آن دفاع  مله در اسلام پذيرفته شده استالج به هر حال مسئله بردگي في. اي درآيد شايسته

  (1372يزدي،  مصباح( ".كنيم مي

دفاع از برده داري و ترويج آن است، و در اين  از ديدگاه انسانگراييي سكولار اسلام محكوم به
به دليل همين دفاع اسلام از برده داري اين دين و  نوشتار توضيح داده خواهد شد كه چگونه

يافتن حقايق اخلاقي نيستند و پيامبر اسلام به همين دليل كه برده  ن هرگز منبعي برايسردمداران آ
 .شناخته است هرگز شايسته پيروي نيست داري را به رسميت

نخست برده داري از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار  اين نوشتار در دو بخش ارائه ميشود، در بخش
اسلامگرايان به اشكالي كه بر اسلام وارد ميشود پاسخ داده رايج  ميگيرد و در بخش دوم به پاسخهاي

 .نيز استدلالها عليه پيامبر اسلام و نبوت او ارائه ميشود در نتيجه گيري. ميشود

 برده داري در اسلام -بخش نخست 

 چگونه شخصي برده ميشود؟

ساير . شود طريق مختلف ممكن است از آزاد به برده تبديل 7 در مذهب تشيع مرتبه يك شخص از
 (1) .طريق از اين قرارند 7 اين. اين حيث بسيار شبيه به تشيع هستند مذاهب اسلامي نيز از

  

 اسارت در جنگ: سبب اول

شوند، شرعاً برده و  تمام كساني كه در جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان به دست مسلمين اسير مي
آيند مشمول يكي  سارت مسلمانان درميمرداني كه پس از پايان جنگ به ا. شوند مملوك محسوب مي

آزادي بلاعوض، آزادي در عوض دريافت فديه يا در قبال مبادله با اسراي : شوند از سه حكم مي



گيرد و در صورت اختيار استرقاق يا دريافت  حاكم اسلامي در اين باره تصميم مي. مسلمان و استرقاق
  .شود عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب مي

   
زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان 

ابتدا قطايع الملوك و ) اعم از اشياء و افراد(از كلية غنايم منقول . آيند مملوك و برده به حساب مي
ه عنوان فيء به اش صلاح بداند جدا كرده ب امر به مقتضاي ولايت مطلقه صفاياي اموال و آنچه را ولي

مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ  گيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقي امام تعلق مي
شرط . شود به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي. شود تقسيم مي

اهل كتاب مادامي كه معاهد،  اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و
اما اگر اسير پس از . شود بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي. مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند

شود و كماكان برده باقي  اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي
  )120 – 128/  21واهر ؛ ج380و  379، 373/  1منهاج الصالحين . (ماند مي

حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب 
اند  اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته

  .مشمول حكم فوق هستند
   

مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي هاي  اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ
تنها در . يا اذن ايشان هم نيست) ع(يا امام) ص(حتي مشروط به حضور پيامبر. يا جهاد دفاعي نيست

زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله 
هاي  هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ به. متعلق به امام خواهد بود

مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج 
؛ مستند العروه الوثقي، 352/  1؛ تحرير الوسيله 367/  2العروه الوثقي . (خمس مجاز و مشروع است

  )22كتاب الخمس 
   



در اين زمينه . اند جنگ مهمترين سبب بردگي بوده است و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده
  :نكات ذيل قابل توجه است

   
بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان : اول

  .گيرد دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته است در بر مي
   

پنجم  شوند و بيش از يك حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي: دوم
به عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك . گيرند آنها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي

  .شوند نه مملوك دولت و حكومت اشخاص مي
يك از آحاد  شوند و پس از پايان جنگ هيچ اختيار ولي امر مملوك مياسراي جنگي مذكر با : سوم

  .ماند دشمن به عنوان اسير باقي نمي
   

هايي كه خارج از ضوابط شرعي  غنايم جنگ. بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست: چهارم
مس، به ويژه انجام گرفته، از جمله مردان، زنان و كودكان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خ

  .در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد
   

جنگ تنها طريق مشروع بردگي در ) 345/  6الميزان (برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر 
  .خورد طرق ديگري نيز براي بردگي در متون شرعي به چشم مي. اسلام نيست

   
  سبب دوم، استرقاق از طريق تغلب

از راه سرقت، خيانت، نيرنگ،  –اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن  –ي از دارالحرب اگر افراد
غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون 

شوند و پس از پرداخت  جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي
حتي . خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است

اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به 



. اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است
  )66/  2الصالحين ، منهاج368/  2، العروه الوثقي 229/  24، جواهر الكلام 59/  2الاسلام ايعشر(
   

شرط ) 374/  1 منهاج الصالحين(جواز استرقاق از طريق غير جنگ مدلول روايات متعدد است 
قابل  نكتة. استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است

هايي از قبيل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع  توجه در اين طريق اينكه اگرچه به كار گرفتن روش
و حرام است، اما حرمت اين احكام در محدودة اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر 

شرعي سرقت حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هر وجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ 
بسا باعث  كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه بر آن صدق نمي... حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و

واضح است كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و . استبصار و هدايت آنان شود
  .شود كودكان مي

   
  استرقاق از طريق خريدن از اولياء: سبب سوم

ي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا اگر كفار حرب
چرا . شوند كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي

در حقيقت مالكيت از . كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است
به . مان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد استاستيلاي مسل

گيرند جايز  گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي همين
تعلق ) ع(اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام. شود است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي

استثنائاً به شيعيان خود رخصت ) ع(دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه
  )287/  30 جواهرالكلام. (اند تصرف در كنيزان را داده

   
  سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان: سبب چهارم

نان كه در زمان مملوكيت اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آ
بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان . شوند، مملوك و برده خواهند بود متولد مي



فرزندان . اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. كند سرايت مي
 2، منهاج الصالحين 136/  24جواهرالكلام (. گيرند بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي

بنابراين چنين نيست كه . البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود) 313و  66/ 
  ).بردة مادرزاد(شوند  شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي ها آزاد متولد مي همة انسان

   
  رقيت از طريق اقرار: سبب پنجم

به شرطي كه مشهور به حريت . شود رد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مياگر ف
در اين ). 313و  67/  3، منهاج الصالحين 150/  24جواهر الكلام . (نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد

حتي مهم نيست  .مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست
  .انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن

   
  رقيت لقيط دارالكفر: سبب ششم

سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق  اگر در دارالكفر كودك بي
البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن ) 136/  2منهاج الصالحين (او جايز است 

  .سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود
   

  خريد از بازار غيرمسلمين: سبب هفتم
گفته برده شده باشد و در بازار  گانة پيش اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش

ين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و غيرمسلم
سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و 

با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در 
در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب . روع استآن مش

رقيت لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز 
 حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق. است
با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز . شود مي



گانة پيشين احداث رقيت  اين سبب اگرچه مانند اسباب شش. التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود
در حكم كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه  نمي

  .احداث رقيت شرعي است
   

  (2(داري  و احكام برده ارباب حقوق برده و

  

. بنابراين مخارج غذا، لباس و مسكن برده بر ذمة مولاي اوست. نفقة برده به عهدة مالك اوست –يك 
كار برده كفاف مخارج او را ندهد، تأمين كسري هزينه شرعاً به عهدة مولي در صورتي كه كسب و 

 )288/  2، 1477منهاج الصالحين، مسأله (است 
   

به عبارت ديگر غلام و كنيز خارج . مولي حق ندارد بردة خود را به امور خلاف شرع وادار كند –دو 
لا طاعه لمخلوق في معصيه «نبوي روايت مشهور . از حيطة شرع مجاز به اطاعت از مولي نيستند

مستند اين » مخلوق در معصيت خالق قابل اطاعت نيست«) 500ص  165البلاغه، حكمت  نهج(» الخالق
لذا رعايت ضوابط شرعي در . حوزة مباحات شرعي قلمرو اطاعت برده از مولي است. حق برده است

كنيزان خود را اگر ..."آمده است ) 33 سوره نور آيه(البته در قرآن . جميع موارد از حقوق برده است
هر كس كه آنان را به زنا وادارد  خواهند كه پرهيزگار باشند به خاطر ثروت دنيوي به زنا وادار مكنيد

بنابر اين از آنجا  "، خدا براي آن كنيزان كه به اكراه بدان كار وادار گشته اند آمرزنده و مهربان است
نطقي آن است كه اگر كنيز خود مايل به زنا باشد ارباب ميتواند او كه جمله قرآن شرطي است نتيجه م

  .را براي ثروت دنيوي به زنا وا دارد، يعني دلالي محبت شرعي راه بياندازد
   

در مواردي كه شرعاً حكم خاصي براي بردگان وضع نشده، برده از حقوق مساوي و مشابه با  –سه 
بنابراين حكم اختصاصي و متفاوت دربارة برده محتاج . ديگر آدميان يعني احرار برخوردار است

  .اثبات شرعي است نه برعكس
   



منهاج الصالحين، (مولي حق ندارد كودك را از مادر كنيزش قبل از استغناء از وي جدا كند  –چهار 
  .بنابراين در زمان شيرخوارگي و قبل از سن تمييز، فروش بردة صغير مجاز نيست) 70/  2، 306مسأله 

   
اگر بردة غيرمسلمان، اسلام آورد، مالك كافر موظف . شود كافر ابتدائاً مالك بردة مسلمان نمي –پنج 

  ).67/  2، 288پيشين، مسأله (است او را به مسلمان بفروشد و قيمتش را دريافت كند 
   

لطف و شايسته است كه مولي بردگان خود را ودايع خداوند شمرده، با آنان با رفق و مدارا و  –شش 
نسبت به ايشان انصاف و عدالت را رعايت كند، از ظلم و جور بپرهيزد و از محبت . مساوات رفتار كند

  ).240 – 244اخلاق ناصري، (و عفو فروگذار نكند 
   

  اهم احكام بردگان
   

داند  برده، غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي –يك 
برده در . يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست در هيچ. ود تصرف كنددر ملك خ

برده موظف است آنچه مولي تعيين كرده . حوزة مباحات موظف است رضايت مولي را تأمين كند
بخورد و بياشامد، آنچه مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن شود، 

. خواهد سخن بگويد و رفتار كند د را بيارايد يا بپيرايد و آنگونه كه او ميطلبد خو آنگونه كه مولي مي
  .جز اين نيست) 75نحل (» عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء«اطلاق آية شريفة 

   
اگر به هر طريقي از طرق مالي به برده برسد، مثلاً . برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است –دو 

لي به همراه داشته، يا به ارث به او رسيده، يا به او هبه شود، همة اين اموال به در زمان آغاز بردگي ما
 – 186/  24جواهرالكلام . (گيرد، مگر آنكه مولي چيزي را به او تمليك كند مالك وي تعلق مي

  )69/  2، منهاج الصالحين 170
   

اراً موظف است كار و كسبي برده حق ندارد به كار و كسب مورد علاقة خود بپردازد، بلكه اجب –سه 
  .رسد درآمد كسب و مزد كار برده به مالك او مي. كه مالكش برايش تعيين كرده انجام دهد



   
اگر مولي به غلامش اجازة ). 275/  2منهاج (غلام و كنيز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند  –چهار 

صورتي كه همسر غلام، كنيز مالك  البته در. ازدواج داد، مهريه و نفقه به عهدة مولي خواهد بود
  .گيرد، نه به خود كنيز ديگري باشد، مهرية كنيز به مالك او تعلق مي

   
مردان و زنان متأهل به مجرد رقيت و مملوك شدن، عقد ازدواجشان بدون نياز به طلاق فسخ : پنج
  .شود ولو به بردگي مولاي واحدي درآمده باشند مي

   
بنابراين هرگونه استمتاع جنسي . بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي استمالكيت مرد نسبت به  -شش 

در اين روابط جنسي اولاً ) 803/  2، العروه الوثقي 275/  2منهاج . (مرد از كنيزانش جايز است
رضايت زن مطلقاً لازم نيست، ثانياً لازم نيست كنيز مسلمان يا از اهل كتاب باشد، حتي اگر كنيز كافر 

در استمتاع از كنيز برخلاف نكاح دائم در زمان واحد : ثالثاً. باشد، اين روابط مجاز است و مشرك هم
اما هرگونه ارتباط جنسي زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع . سقف عددي چهار لازم الرعايه نيست

ي رو). 804/  2العروه الوثقي (شوند  است و بردگان مذكر نسبت به مالك مؤنث نامحرم محسوب مي
نساء آيه ، 30و  29معارج آيات ، 6و 5سوره مومنون آيات (اين مسئله در قرآن نيز تاكيد شده است 

24.(  
   
   

به زوجيت غلام خود يا  –حتي بدون رضايت وي  –مولي علاوه بر اينكه حق دارد كنيزش را  –هفت 
است مملوك مؤنث ، مجاز )841/  2العروه الوثقي (يا حري درآورد ) با اذن مالك وي(غلام غير 

. خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضايت وي در اختيار مرد ديگري ولو يكي از غلامانش قرار دهد
شود، تعيين مدت و ذكر مهريه لازم نيست و تنها اذن در انتفاع  گفته مي» تحليل«در اين عمل كه به آن 

. از سوي مولي استثنا شده باشدبا تحليل كلية استمتاعات جنسي مجاز است مگر اينكه موردي . است
  )277/  2 ، منهاج الصالحين848/  2، العروه الوثقي 307/  30جواهر (
   



در زماني . با اذن يا دستور مولي ازدواج غلام با زن حره و ازدواج كنيز با مرد حر مجاز است –هشت 
. وي ممنوع است كه كنيز به صلاحديد مولي در زوجيت غير است، هرگونه استمتاع جنسي مولي از

  )277/  2منهاج (
   

استبراي كنيز در زمان فروش، تزويج و تحليل بر مولي واجب است و مدت آن يك طهر و  –نه 
  )67/  2منهاج . (حداكثر چهل و پنج روز است

   
كند به آنها  يعني كفايت مي. مولي حق دارد ازدواج غلام و كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند –ده 

عدة طلاق كنيز مزوجه دو طهر و عدة وفات ) 848/  2العروه الوثقي . (از هم جدا شوند امر كند كه
  )298/  2منهاج . (است) نصف عدة حره(وي دو ماه و پنج روز 

   
العروه . (كنيز چه در نماز و چه در غير نماز واجب نيست سر و مو و گردن خود را بپوشاند –يازده 

بنابراين حجاب زنان و دختران حره ) 136/  1منهاج الصالحين  142/  1، تحريرالوسيله 551/  1الوثقي 
  .با كنيز متفاوت است

   
مولي حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسيدن به سن رشد و تمييز از پدر و مادرشان  –دوازده 

  .جدا كرده و حتي به فروش برساند
   

حق دارد بدون مراجعه به قاضي  –ادل و فاسق اعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، ع –مولي  –سيزده 
) 387/  21جواهر . (در مورد بردة خلافكار خود مطلق حدود شرعي را اجرا كند و او را مجازات كند

  )55تكمله منهاج الصالحين . (تواند مملوك خود را تعزير كند واضح است كه مولي مي
   

مثلاً حد بردة . الجمله نصف آن است في تر از حد انسان آزاد و حد شرعي برده خفيف –چهارده 
  ).36تكمله منهاج الصالحين . (زناكار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شلاق است

   



دية برده قيمت آن است، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند، در غير اين صورت پرداخت  –پانزده 
  .زائد بر دية حر واجب نيست

   
اگر حر يا . نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت استيكي از شرايط قصاص  –شانزده 
شوند، اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة  اي را به قتل برسانند قصاص نمي اي عمداً برده حره

اي حر يا  اما اگر برعكس برده. پردازد، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند مقتول را به مولايش مي
. قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وي مخير استاي را عمداً به  حره

  )68تكمله منهاج الصالحين (
   

، اما بردة آزاد شده مطلقاً از )ولاء عتق(برد  اش با شرايطي ارث مي مولي از بردة آزاد شده: هفده
  )374/  2منهاج الصالحين . (برد مولايش ارث نمي

هاي رايج اسلامگرايان در دفاع از اسلام  ها و سفسطهبررسي پاسخ  - بخش دوم 
  :پيرامون برده داري

 تاسيسي بودن برده داري در اسلام امضايي و نه

محكوم به دفاع از ديني كه برده داري را شرعي و  يكي از ادعاهاي اسلامگرايان در هنگامي كه
اين مسئله علي رغم درست . اسلام آغازگر برده داري نبوده است قانوني ميداند ميشوند اين است كه

نميكند زيرا اسلام با مشروعيت بخشيدن به اين سنت زشت و غير انساني آنرا  بودنش دردي را دوا
 جاودانه كرده است و برده داري تا ابد به دليل جاودانه بودن قوانين اسلامي در ميان براي هميشه

دست از  خواهد داشت، مگر اينكه پيشرفت جوامع بشري آنها را مجبور كندمسلمانان راستين رسميت 
 .اين احكام غير انساني خود بردارند

اجتماعي در طول زمان تغيير ميكنند و  اخلاقيات در جوامع بشري همچون ساير محصولات فكري و
دين به آن . ميشوند بين ميروند و رسوم جديدي ايجاد تكامل پيدا ميكنند و رسوم غلط و ناكار آمد از



ميشود كه جلوي اين تكامل را ميگيرد، اديان از آنجا كه تماماً  دليل به يك پديده ضد اخلاقي تبديل
انسان عاقل و بالغي آنها را به مثابه پديده هاي اجتماعي مينگرد نه پديده هاي  زميني هستند و هر

 شكل گيري آن دين چنگ ميزنند و با طبيعي به گوشه اي يا تمام اخلاقيات موجود در زمان ماوراء

الهي  تقديس و مشروعيت بخشيدن به آن و در بد ترين شرايط تعريف حقوق انسان ها از روي حقوق
در مورد . بمانند باعث ميشوند اين قوانين جاودانه شوند و براي هميشه به دليل الهي بودنشان باقي

دين ضامن اخلاق در  سفسطه نوشتاري با فرنامضديت دين با اخلاق توضيحات بيشتر را ميتوانيد در 
 .مطالعه كنيد جامعه است

انسانها چندان عيب نيست، در مورد هركس و  وجود برده داري در عربستان پيش از اسلام براي آن
اگر اسلام در عربستان شكل نميگرفت . او قضاوت كرد جمعيتي بايد با توجه به شرايط زماي و مكاني

نيز بعد از مدتي با تكامل يافتن اخلاقيات به الغاي كامل و  تكامل اخلاقيات در ميان اين مردمان
 .ر اسلام همه چيز را تغيير داده استاما ظهور پيامب نابودي بردگي مي انجاميد

رسمي غلط و منطقه اي به حقي الهي، جهانشمول و  امضاي پيامبر اسلام بر مسئله برده داري آنرا از
  نبودن برده داري در آيين اسلام دردي را دوا نميكند، و همچنان ابدي تبديل كرده است، لذا تاسيسي

 .م را به همين سبب به ضد بشر بودن محكوم كردبرده داري ميتوان اسلا بخاطر امضايي بودن

و آنها  داري را ديگر به مسلمانان نخواهد داد از اين گذشته فشار تمدن و انسانگرايي اجازه برده
نيز به مرور زمان همانگونه كه از برده داري دست برداشته اند  مجبورند از بقيه قوانين وحشيانه خود

شتار بيش از تلاش براي الغاي كامل برده داري اين است كه نشان در اين نو دست بردارند و بحث ما
. ندارد اسلام شايستگي پيامبر و پيشوا و الگوي رفتاري بودن و مورد تبعيت قرار گرفتن را دهيم پيامبر

اخلاقي خوبي باشد، حال  او به دليل اينكه ادعاي پيامبري دارد بايد براي تمامي زمانهاي تاريخ نمونه
داري محكوم است بايد پيامبر اسلام را  اگر برده. بر اخلاقيات امروز ما او هرگز چنين نيستآنكه بنا

برده داري نيز محكوم نيست و بايد برده داري را تاييد  محكوم كرد و اگر پيامبر اسلام محكوم نيست،
 .كرد



اي فرا زماني اخلاقي  رفتار اين پيامبر بايد بگونه زيرا ادعاي پيامبري و خاتميت به اين معني است كه
ساير انسانها كه بايد رفتار آنها را در شرايط خودشان در نظر داشت  جلوه كند بنابر اين بر خلاف تمام

قضاوت كرد، در مورد پيامبران و هر كسي كه دائيه الگوي اخلاقي بودن براي تمامي  و در مورد آنها
اين  معيار هاي روز قضاوت كرد و اگر نتيجه در تمامي زمانها را داشته است بايد با توجه به بشريت

 .قضاوت منفي بود بايد صلاحيت آن شخص را و اين ادعايش را رد كرد

ما اخلاقي و مناسب نيست، پس او هرگز نميتواند  اگر رفتار پيامبر اسلام و برده داري او امروز براي
رگز دچار اين خطا نميشود كه انسان خردگرا و انسانگرا ه الگويي مطلقاً خوب براي ما باشد و يك

 .خود را دنبال كند الگوي اخلاقي بد اخلاق تري از

به جرأت ميتوان . كه در اسلام تاسيسي نيست از اين گذشته مسئله برده داري تنها مسئله اي نيست
عبادات اسلامي در زمان خود محمد در جامعه او وجود  گفت تقريباً تمامي قوانين و رسوم و حتي

چيز جديدي را ايجاد كرده است، مگر جهاد و كشتار و خون ريزي و  د و اسلام به سختي هيچداشته ان
مسلمانان از روي نا آگاهي . بريدن درختان در جنگ و الغاي پسرخواندگي جنگ در ماه حرام و

 ينبا افكار الهي و قوانين الهي زندگي ميكنند در حالي كه آنها تنها با افكار و قوان گمان ميكنند كه

هيچ چيز  اعراب قبيله نشين شتر چران بياباني و استانداردهاي فكري زندگي آنها زندگي ميكنند نه
عربستان وجود داشته  الهي، و هر آنچه محمد اسلام ناميده است پيش از بسته شدن نطفه محمد در

ا را ارائه داده با فرنام اسلام آنه او تنها اين قوانين و هنجارهاي زمان خود را آموخته است و. است
 .است

 .مختلف آزاد كردن برده به بهانه هاي

مطرح ميكنند اين است كه اسلام بطور    اسلام يكي از ادعاهايي كه اسلامگرايان براي دفاع از
 .برده مي انجامد برده داري را به تدريج منسوخ كرده است تدريجي و با وضع قوانيني كه به آزادي

 :اسلامگرايي نوشته است



  نگرديد ولي  ملغي  صراحت  به  داري برده  اصل. پرداخت  داري برده  تعطيل  به  تضييقي  با روش  ماسلا"
  مختلفي  هاي بهانه  به  داشت  تاكيد فراوان  بردگان  حقوق  بر رعايت  اينكه  ضمن  پيش  سال 1400در

را   از گناهان  بسياري  كفاره. دكر  وضع  داري برده  و يا ممنوعيت  بردگان  رهايي  را براي  مقرراتي
  مسلمانان  و سواد به  حرفه  يا آموزش  پول  پرداخت  شامل  كه  قرار داد و يا آنها را با فديه  بردگان  آزادي

  داري برده  فرسايش  به  كرد كه  وضع  داري برده  براي  فراواني  شروط قيود و  اسلام. كرد بود آزاد مي
 (3) "16كرد  را تعطيل  آن  به تدريج و  انجاميد

هايي كه بواسطه آنها بايد برده را آزاد كرد را  "بهانه" براي اينكه به اين ادعا پرداخته شود لازم است
قتل غير عمدي . بهانه توصيه شده است كه برده اي بعنوان كفاره آزاد شود در قرآن به سه. بر شمريم

 سوره مجادله آيه(و همچنين كفاره ظهار ) 89ده آيه سوره مائ(، شكستن سوگند )92آيه  سوره نساء(

نميكند لازم است  هرگز برابري "كفاره بسياري از گناهان"با  "كفاره سه گناه"گذشته از اينكه  .(3
 .به تك تك اين موارد بصورت جزئي اشاره شود

 قتل غير عمد،

 92سوره نساء آيه 

وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله  إلاَِّ خطََئاً ومن قَتلََ مؤْمناً خطََئاً فَتحَريِرُ رقَبةٍ مؤمْنةٍَ وما كاَنَ لمؤمْنٍ أَن يقْتلَُ مؤْمناً
نَكمُ وبينَهم كاَنَ من قَومٍ بي قَومٍ عدو لَّكمُ وهو مؤمْنٌ فَتحَريِرُ رقَبةٍ مؤْمنَةٍ وإنِ إلاَِّ أَن يصدقُواْ فَإِن كاَنَ من

شَهريَنِ متَتاَبِعينِ تَوبةً منَ اللّه وكاَنَ  أَهله وتحَريِرُ رقَبةٍ مؤْمنَةً فمَن لَّم يجِد فصَيام ميثاَقٌ فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلىَ
 .حكيما اللّه عليما

و هر كس كه مؤمني را، به خطا بكشد بايد  بكشدهيچ مؤمني را نرسد كه مؤمن ديگر را جز به خطا 
به خانواده اش تسليم كند ، مگر آنكه خونبها را ببخشند  كه بنده اي مؤمن را آزاد كند يا خونبهايش را

است كه با شما پيمان بسته اند ، خونبها به خانواده اش پرداخت شود و  و اگر مقتول ، مؤمن واز قومي



دانا  هر كس كه بنده اي نيابد براي توبه دو ماه پي در پي روزه بگيرد و خداآزاد كند و  بنده مؤمني را
 .و حكيم است

 .قرارند نكاتي كه از اين آيه ميتوان دريافت از اين

برده مومني را وضع كرده است نه هر برده اي،  بايد توجه داشت كه اين آيه قانون آزاد كردن -يكم 
ديگر در اينجا ديده ميشود كه حق آزادي را به برده غير مومن  يعني فاشيسم و انسانستيزي اسلام بار

 .نميداند (غير مسلمان(

قتل غير عمد را مرتكب ميشود، و مسلمان  استفاده كرده است يعني كسي كه "و"اين آيه از  -دوم 
را انجام دهد، يعني هم يك برده آزاد كند و هم  را ميكشد بايد هردو كار) نه هر انساني(ديگري 

 .بدهند ونبها را به خانواده اشخ

شود يك برده مسلمان آزاد ميشود، آيا اين  بر اساس اين آيه در ازاي هر مسلماني كه به خطا كشته
مگر چقدر پيش مي آيد كه مسلماني به خطا مسلمان ديگري  مسئله ميتواند به الغاي بردگي بيانجامد؟

مورد از مسلماناني كه يكديگر را  10يتوان حيات محمد به سختي م را كشته باشد؟ در تمام دوران
 .اند عوض تعداد بيشماري از افراد را ميتوان يافت كه آزاد بوده اند و برده شده كشته اند يافت، اما در

 سوگند لغو،

 89سوره مائده آيه 

إِطْعام عشرََةِ مساكينَ  م الأيَمانَ فَكفََّارتُهأيَمانكمُ ولـَكن يؤَاخذكُمُ بمِا عقَّدتُّ لاَ يؤَاخذكُمُ اللّه باِللَّغْوِ في
َأو ُيكملونَ أَهما تطُْعم طسَنْ أوثَلاثَةَِ م اميَفص جِدي ن لَّمَةٍ فمقَبريِرُ رَتح َأو متُهوسةُ  ككفََّار كامٍ ذَلَأي

 .تشَْكرُُونَ أيَمانَكمُ كَذَلك يبينُ اللّه لَكمُ آياته لَعلَّكمُ أيَمانكمُ إِذَا حلفَْتمُ واحفظَُواْ
 

به سبب ، شكستن  خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد كرد ولي
ده مسكين است از غذاي  سوگندهايي كه به قصد مي خوريد ، بازخواست مي كند و كفاره آن اطعام



كردن يك بنده ، و هر كه نيابد سه  خانواده خويش مي خورانيد يا پوشيدن آنها يا آزادمتوسطي كه به 
خورديد به قسمهاي خود وفا كنيد خدا آيات  روز روزه داشتن اين كفاره قسم است ، هر گاه كه قسم

 .باشد كه سپاسگزار باشيد خود را براي شما اينچنين بيان مي كند ،

 .قرارند دريافت از ايننكاتي كه از اين آيه ميتوان 

اينجا در كنار آزادي يك بنده سه امكان  و در. در اينجا نيز از يك بنده صحبت شده است -يكم 
 10استفاده شده است، يعني طعام دادن  "يا"اينجا از  ديگر نيز آمده است و بر خلاف آيه قبلي در

 .ميتوان بجاي آزاد كردن برده انجام داد مسكين و يا سه روز روزه گرفتن را

اخروي در پي ندارد، بعبارت ديگر يك  سوگند دروغ خوردن با توجه به اين آيه مكافات -دوم
بعد از شكستن سوگند خود سه روز روزه گرفته و  مسلمان بر اساس اين آيه ميتواند سوگند بخورد و

 .است مسئله تمام

پيامبر تنها موارد انگشت شماري همانگونه كه در ادامه  تد، در سيرهاين مسئله نيز چندان اتفاق نمي اف
شخصي سوگندي خورده باشد و بعد آنرا شكسته    آمده است كه در مورد عايشه خواهد آمد پيش

احتمالات رياضي تنها در يك سوم موارد شكسته شدن سوگند تنها يك  از اين گذشته بر اساس. باشد
مسكين خيلي ارزان تر از برده اي است  10لي است كه مسلماً طعام دادن به درحا اين. برده آزاد ميشود

كمك  نيز اساساً "بهانه"بنابر اين در واقعيت اين . روز او است 3هزينه حداكثر هزينه طعام  كه اين
 .زيادي به مبارزه با برده داري نكرده است

 مسئله سوم مسئله ظهار است،

 3سوره مجادله آيه 

ذَلكمُ توُعظُونَ بِه واللَّه  يعودونَ لما قاَلُوا فَتحَريِرُ رقَبةٍ من قَبلِ أَن يتمَاسا يظاَهرُونَ من نِّسائهمِ ثمُوالَّذينَ 
 .بمِا تَعملُونَ خَبِيرٌ

 



 آنكه بازنانشان را ظهار مي كنند ، آنگاه از آنچه گفته اند پشيمان مي شوند ، پيش از  آنهايي كه

به كارهايي  يكديگر تماس يابند ، بايد بنده اي آزاد كنند اين پندي است كه به شما مي دهند و خدا
 .كه مي كنيد آگاه است

 .قرارند نكاتي كه از اين آيه ميتوان دريافت از اين

آيه بعدي آمده است كه اگر برده اي يافت  در اينجا نيز از يك بنده صحبت شده است و در -يكم 
 .مسكين را طعام دهند 60بگيرند، و يا  شد آن زن و مرد ميتوانند دو ماه روزهن

است، كسي كه ميخواسته است زنش را طلاق  ظهار كردن زنان در ميان اعراب نوعي از طلاق بوده
اين آيه وقتي . "به من مانند پشت مادرم هستي تو نسبت -انت مني كظهر امي "بدهد ميگفته است 
مدينه زنش را به اين شيوه طلاق داده بود و از محمد  يده شده كه يكي از ساكنينتوسط محمد سراي

محمد گفت براي اينكه با زنت . بدهد باز هم با زنش همبستر شود ميخواسته است كه به او اجازه
بايد حتماً بنده اي آزاد كني، براي اطلاعات بيشتر به تفسير الميزان پيرامون  تماس جنسي برقراري كني

 .مراجعه كنيد ين آيها

انگشت شماري گزارش شده است، و از آنجا  ظهار كردن زن نيز در زمان حيات محمد تنها به تعداد
ساير كشورها و زمانها پيش نمي آيد كه مردي زن خود  كه امري كاملا عربي بوده است اين اتفاق در

ادن نيست، بلكه تمايل براي ازدواج تنها ظهار كردن مستلزم كفاره د از اين گذشته. را ظهار كرده باشد
حتي از بهانه هاي پيشين نيز  "بهانه"به اين ترتيب اين . پرداخت كفاره است مجدد است كه مستلزم

 .الغاي برده داري كمك كرده است كمتر به

آن ياد ميكنند تنها سه مورد است، و اين سه  كه اسلامگرايان از "بهانه هاي مختلف"در نتيجه اين 
سال گذشته به الغاي  1400به اين سه بهانه اسلام در  نقدر بعيد است كه اگر كسي ادعا كندمورد آ

 .انصاف را رعايت نكرده است برده داري كمك كرده است واقعا



داري بوده است واقعا ابزار ناكار آمد و مضحكي را  ها مبارزه با برده "بهانه"اگر هدف االله از اين 
كرده است، و اينكه يك مسلمان ميتواند در اين سه مورد مشخص و  انتخاببراي مبارزه با برده داري 

ادعاي اينكه . كند هرگز به اين مفهوم نيست كه برده داري تقبيح شده است بعيد، برده اي را آزاد
 طريق آزاد كردن برده كه از اموال ارباب به حساب ميرود در تقبيح برده داري است، خرج كردن از

در . پول است كه ادعا شود پرداخت پول طعام به مسكين ها به معني تقبيح طعام و يامانند اين است 
 .هيچ كجاي قرآن برده داري تقبيح نشده است

 .داري ادعاي مبارزه تدريجي اسلام با برده

پيرامون مسئله برده داري مطرح ميكنند اي  ادعاي رايج ديگري كه اسلامگرايان در دفاع از اسلام
 :اسلامگرايي گفته است كرده است، بعنوان نمونه به تدريج با برده داري مبارزه است كه اسلام

تنها  بود و نه  ديرينه  از هنجارهاي  انسان  تجارت  يعني  داري برده نيز  در صدر اسلام  كه  است  طبيعي..."
  بود و برده  عادي  امري ابزارها و اشيا ديگر  و شمشير و انواع  شير و عسل  مانند معامله  كه  نداشت  قبحي

  كردن  حرام  بسان  آن  ناگهاني  كردن  و ممنوع  رفت شمار مي به  خريد و فروش  قابل  كالاهاي  در رديف
  آن  براي  كني بنيان  روش  دليل  همين  به. بود  قبول و  هضم  ما غيرقابل  در زمان  اتومبيل  خريد و فروش

عرضه گردد كه  نويني كه بخواهد جامعه را اعتلا بخشد بايد به گونه ايهر آئين ......نمود نمي  معقول
 (3( "...در جامعه پذيرفته شود

پيامبر اسلام چيزهاي ديگري را همچون  آيا اين ادعا ميتواند صحت داشته باشد؟ چگونه است كه
ت را حرام اعلام اعراب و مسلمانان نخستين رايج بوده اس شراب و ازدواج با والدين و غيره را كه بين

است، اما اگر برده داري را نيز حرام اعلام ميكرد آسمان به زمين مي  كرده است و اتفاقي نيافتاده
 فروش شراب در ميان اعراب وجود نداشته است؟ آمد؟ آيا خريد و



ل منع ميكرد، در ميان اعراب و مسلمين مورد قبو از اين گذشته، دانستن اينكه اگر اسلام برده داري را
چنين اتفاقي نيافتاده است تا ما نتيجه آنرا بدانيم،  واقع نميشد نيازمند علم غيب است، زيرا

 كجا آورده است؟ اين علم غيب را از  اسلامگرايان

اينكه الغاي برده داري قابل هضم باشد نبايد  اين اسلامگرا بگونه اي سخن گفته است كه انگار براي
، به عبارت ديگر برده داري را تنها در زماني "به شمار برود و فروشدر رد كالاهاي قابل خريد "برده 

و چون برده داري در ميان اعراب و ساكنين ! داري از پيش الغا شده باشد ميتوان الغا كرد كه برده
 بنابر نظر اين اسلامگرا در واقع الغاي برده داري! بوده است الغاي آن محال بوده است عربستان رايج

و از  است ه اي محال است، زيرا در آن جوامع تجارت انسانها از هنجار هاي ديرينه بودهدر هر جامع
ادعا علي رغم متناقض بودن و غير  ، اما اين(!)آنجا كه برده داري رايج است نميتوان آنرا الغا كرد 
پيامبر اسلام تقريباً هزار سال قبل از اينكه نطفه  منطقي بودنش از لحاظ تاريخي نيز كاملاً باطل است،

حقوق بشرش برده داري را الغا كرده است و بعد از او نيز افرادي  بسته شود كوروش بزرگ در منشور
آبراهام لينكن بطور كامل برده داري را، در زماني كه رايج بوده است الغا كردند و  همچون رضاشاه و

 .مقاومت برده داران نترسيده اند از

اگر اين ادعا درست . اسلام است گرايان در واقع حمله اي به پيامبراز طرفي ديگر اين ادعاي اسلام
عده اي قدرتمند و ظالم و برده دار حرف او  باشد پيامبر اسلام از روي مصلحت و از ترس اينكه مبادا

است، و همين كار ننگين او باعث نابودي زندگي ميليونها  را قبول نكنند برده داري را تاييد كرده
مسلمانان افتاده اند و برده آنها شده اند و تن به قوانين ظالمانه  ده است كه به دستانسان آزاد ش

هيچ انسان انسانگرا و باوجداني چنين كاري كه محمد كرده است را نكرده و  .اسلامي داده اند
يك انسان حق جو در مقابل ظلم مي ايستد و از حقيقت به هر قيمتي كه باشد دفاع  نخواهد كرد،

نميكند، اما  يا حداقل اگر نتواند از حقيقت دفاع كند، باطل و انسان ستيزي را تاييد و امضا ميكند،
اگر . شرور ديگري درست مثل هر سياست مدار نابكار و  محمد هرگز اينگونه رفتار نكرده است،

 .از يك پيامبر محمد واقعاً چنين كاري كرده باشد هر چيز ميتوان او را ناميد به غير



قرار بود چند هزار سال طول بكشد؟ اگر اسلام واقعا  از اين گذشته مبارزه تدريجي اسلام با برده داري
را داشته است چگونه است كه به اين هدف نائل نميشود و برده  قصد مبارزه تدريجي با برده داري

 از مسلمانان رواجاسلام ستيزان و كفار الغا ميشود، اما هنوز در ميان برخي  داري در نهايت به دست

 دارد؟

بسياري از اعراب از پذيرش اسلام تنها دست  اما از جهتي ميتوان اين حرف را درست دانست، هدف
از راه غارت ديگران به دست مي آمده است، هدف خود  يافتن به برده ها و ثروتهايي بوده است كه

آنها و كنيز و غلام كردن اسرا ديگران و دست يافتن به ثروت  پيامبر اسلام نيز چيزي جز سلطه بر
اين غارتها در نهايت موجب گسترش اسلام ميشد، ميتوان از اسلامگرايان  نبوده است و از آنجا كه

 الغاي برده داري به مرگ اسلام ختم ميشد، اما نه به دليل اينكه جامعه بخاطر مخالفت قبول كرد كه

ديگر انگيزه اي  ن نشان ميداد بلكه به دليل اينكهاسلام با برده داري عكس العمل منفي نسبت به اين دي
 .خالد بن وليد به آن بپيوندند براي گرويدن به اسلام باقي نميماد تا چپاولگران و كشتارگراني همچون

تدريجي با برده داري نپرداخته است بلكه اسلام شايد  در ادامه خواهيم ديد كه اسلام نه تنها به مبارزه
 .به برده داري وفادار ماند و اين رسم غير انساني را حياتي تازه بخشيد باور ديگريبيش از هر دين و يا 

 برده داري ميكرده اند؟ آيا پيامبر اسلام و امامان شيعه

مدعي اين ميشوند كه نه پيامبر اسلام و نه امامان  برخي از اسلامگرايان آماتور، ناشي و ناآگاه حتي
نميكرده اند، بعنوان مثال يكي از تارنماهاي اينترنتي اسلامي  يشيعه و اهل تسنن هيچكدام برده دار

 :نوشته است

نظر اسلام در مورد برده داري چه بوده است؟ آيا آنرا پذيرفته يا نفي : پرسش
 كرده بوده است؟

كسانيكه مسلمان شده بوده اند . حضرت محمد كه خود برده دار نبوده است: پاسخ
فردي . و از اقـشـار پـائـيـن جـامـعـه و برخي برده بوده اندنيز خود آدمهاي فقير 



. كه به خدا و روز رستاخيز و قرآن ايمان داشته باشد نيز نمي تواند برده داشته باشد
برده داران آنهائي بوده اند كه دين را قبول نداشته اند و دين بنفع آنها نبوده است و 

ه قرآن را قبول ندارد نيز مسلماً با حرف فرد برده داري ك. با دين جنگ داشته اند
بنابر اين نفي برده داري در قرآن موضوعيتي نمي . قرآن برده را آزاد نمي كند

تواند داشته باشد و مانند اين مي ماند كه قرآن بخواهد حاكميت را براي 
. را نفي و تحريم بكند) يعني كسانيكه خدا و قرآن قبول ندارند(ماترياليستها 

در قرآن نفي و تحريم مي شود براي كسي مي شود كه قرآن و خدا و روز  چيزيكه
  )4. (رستاخيز را قبول دارد

 "داران آنهائي بوده اند كه دين را قبول نداشته اند و دين بنفع آنها نبوده است برده" البته ادعاي اينكه
برده داري و در  آيات فرنام به نوشتاري با(توجه به كثرت آياتي كه قرآن در مورد برده داري دارد  با

متعدد، تنها از عمق ناداني نگارندگان اين تارنما  و همچنين منابع روايي و تاريخي) مراجعه كنيد قرآن
فردي كه به خدا و روز رستاخيز " دارد، اين تارنما نوشته است تاريخ حكايتاز فقه، قرآن، حديث و 

مسلمانان تازه  و اين نيز نشان ميدهد كه حتي "ايمان داشته باشد نيز نمي تواند برده داشته باشد و قرآن
 انسانيت خود را هنوز كاملاً كاري مانند نگارندگان اين تارنما كه هنوز بواسطه تعليمات اسلامي خوي

نميتواند انسان خوبي باشد و البته آنها به  از دست نداده اند نيز درك ميكنند كه يك انسان برده دار
سردمداران برده  ، در حالي كهتعبير ميكنند "قيامت و خدا اعتقاد داشتن به"خطا خوب بودن را به 

  .داري همين معتقدان به خدا و قيامت بوده اند

اگر اسلام واقعا ديدگاهي منفي . توان نكته اي معتبر و جالب را يافتمي در پاسخ آنها به اين پرسش
داري داشته است و ميخواسته است آنرا الغا كند حداقل انتظاري كه از موسس،  نسبت به برده
خود  آيا فردي كه. و امامان اين دين ميتوان داشت اين است كه خود برده دار نبوده باشند سردمداران

چگونه است كه  ر است را ميتوان يك مبارز عليه اعتياد به مواد مخدر دانست؟معتاد به مواد مخد
ميدانند؟ از اين گذشته اگر نويسندگان  مسلمانان پيامبر و امامان برده دار خود را مبارز عليه برده داري

را آگاهي از اينكه محمد برده داشته است بايد اسلام  اين تارنما ذره اي صداقت داشته باشند پس از



فردي كه به خدا و روز رستاخيز و قرآن ايمان داشته باشد نيز نمي "  اند كنار بگذارند، زيرا خود گفته
يافت  ، اما پيشبيني ميشود از آنجا كه معمولا در اسلامگرايان ذره اي صداقت"داشته باشد تواند برده

را مرتكب  غهاي ديگرينميشود، حتي پس از آگاهي از اين واقعيت نيز احتمالاً سفسطه ها و درو
 .خواهند شد

 .پيامبر برده داشته است اشاره شده است در قرآن به صراحت به اينكه

 50احزاب آيه  سوره

ك أُجورهنَّ وما ملكَتَ يمينكُ مما أفَاَء اللَّه عليَ أيَها النَّبِي إِنَّا أَحللَْناَ لَك أزَواجك اللَّاتي آتَيت يا
ناَتبي واللَّات كخاَلاَت ناَتبو كخاَل ناَتبو كاتمع ناَتبو كمنَةً إنِ  عؤْمرأَةًَ مامو كعرْنَ ماجه

علمناَ ما فرََضْناَ عليَهمِ قَد  أرَاد النَّبِي أَن يستَنكحها خاَلصةً لَّك من دونِ المْؤمْنينَ وهبت نفَسْها للنَّبِي إنِْ
َلَكتا ممو ِاجهِموَي أزا فغفَُور كاَنَ اللَّهو َرجح كَليكُونَ علاَ يكَيل مانُهمَا أييمحر. 

 
آنان را كه به عنوان ، غنايم جنگي كه خدا به تو  اي پيامبر ، ما زناني را كه مهرشان را داده اي و

را  و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر داييها و دختر خاله هاي تو مالك شده اي ته استارزاني داش
زن مؤمني را كه خود را به پيامبر بخشيده باشد،  ، و نيز بر تو حلال كرديم كه با تو مهاجرت كرده اند

نيم در باره گيرد اين حكم ويژه توست نه ديگرمؤمنان ما مي دا هر گاه پيامبر بخواهد او را به زني
 حكمي كرده ايم ، تابراي تو مشكلي پيش نيايد و خدا آمرزنده و مهربان زنانشان و كنيزانشان چه

 .است

 از آياتي است كه محمد براي اشباع تمايلات ويژه جنسي خود سروده است، يا االله خداوند اين آيه

نازل كرده  جنسي پيامبر بر اوجهانيان كار خود را رها كرده است و براي محترم شمردن و تكريم آلت 
بواسطه اين دلالي  است تا پيامبر در يافتن شركاي جنسي متعدد و رنگارنگ و جور واجور خود

تلاش و تكاپو نشود و بتواند  محبت سخاوتمندانه االله، دوست خيالي محمد و مسلمانان، زياد متحمل
مسئله مهمي كه . ست درازي كندشرعي د به هر زني كه در اطراف او يافت ميشود بدون هيچ مشكل



كه در اخلاقيات آيين ضد انسان اسلام وجود دارد  و ما را از فاجعه اي بزرگ  در اين آيه آمده است
به شمار ميروند و از آنجا كه مسلمانان  "برده"اسلام  آگاه ميكند اين است كه اسراي جنگي در

و محمد بر . حاظ شرعي با اسرا نيز همبستر شوندهمبستر شوند، ميتوانند از ل ميتوانند با برده هاي خود
 آيه ميتوانسته است به تمامي زناني كه در جنگ همچون ساير كالا ها نسيب او ميشدند، اساس اين

. خود بداند تجاوز كند، در نتيجه هر مسلمان واقعي بايد حق تجاوز به اسراي جنگي را از حقوق الهي
اسراي جنگي كه به او به  ميگذارد و حق هر مسلماني است كه باالبته اسلام نام اين كار را تجاوز ن
كه تماس جنسي ناخواسته تجاوز به  اما بر ما آشكار است، از آنجا. غنيمت رسيده اند همبستر شود

موارد متعدد از اين حق قانوني خود استفاده  پيامبر در. حساب مي آيد اينكار تجاوزي آشكار است
در ماجراي خندق پدر او كشته ميشود و شوهر او بعد  نان محمد است كهكرده است، صفيه يكي از ز

پيامبر همان شب او را از ميان اسرا جدا ميكند و به خيمه خود ميكشاند و به  كشته ميشود و شكنجه از
 اين ماجراي كه شخصيت واقعي پليد و مدفون شده در تاريخ پيامبر اسلام را نشان. ميكند او تجاوز

سوم مناظره آيت  بخش -صفيه، زن يهودي پيغمبر "توانيد بطور كامل در نوشتاري با فرنامميدهد را مي
شوهرش زير شكنجه جان  ازدواج محمد با صفيه زني كه "نينو همچ "االله منتظري با دكتر علي سينا

 60سال سن و محمد نزديك  16كه محمد به او تجاوز كرد  صفيه در هنگامي. مطالعه كنيد. "سپرد
تمامي مسلمانان امتيازات جنسي خاصي داشته است براي بررسي  محمد نسبت به. سال سن داشته است

 .مراجعه كنيد" ويژگيهاي محمد يا زياده روي هاي شرعي؟ "با فرنام اين امتيازات به نوشتاري

 52سوره احزاب آيه 

وكاَنَ  ينكُمنْ أزَواجٍ ولوَ أَعجبك حسنُهنَّ إِلَّا ما ملَكتَ يم لاَ يحلُّ لَك النِّساء من بعد ولاَ أَن تَبدلَ بِهنَِّ
 .اللَّه علَى كلُِّ شَيء رقيبا

اختيار كردن ، هر چند تو رااز  بعد از اين زنان ، هيچ زني بر تو حلال نيست و نيز زني به جاي ايشان ،
 .است و خدا مراقب هر چيزي غنيمت به دست تو افتد مگرآنچه به زيبايي او خوش آيد ،



اطرافيان محمد به اين  به دليل اعتراضي كه از سوي) 51و  50حزاب ا(آيه قبلي   بر اساس روايات دو
محمد همچنان نتوانسته است دل از  اما. زياده خواهي هاي او شده بود توسط اين آيه منسوخ شدند

بنابر اين ميگويد كه همچنان ميتواند همچون ساير  .زناني كه در جنگها به آنها دست ميافته است بكند
در كلكسيون زنان محمد . غنيمت گرفته شده در جنگ تجاوز كند ن اسير شده و بهمسلمانان به زنا

 زنان محمد، آيا محمد از روي زنان پيامبر اسلام به نوشتاري با فرنام براي ديدن اعضاي مجموعه(

از ميان اسراي  به زناني بر ميخوريم كه محمد شخصاً آنها را.) مراجعه كنيد هوس زن ميگرفت؟
 .جنگي گلچين كرده است

جويريه زني " با فرنام جويريه از معروف ترين اين زنان است كه ماجراي او را ميتوانيد در نوشتاري
محمد  ريحانه نيز از اين دسته زنان. بخوانيد "زيبايي خود و طايفه اش را آزاد كرد كه محمد را اسير

قتل همسرش بعنوان  ريحانيه زن زيبايي كه شب روز  "است ماجراي ريحانه را از نوشتاري با فرنام
 .مطالعه كنيد "برده محمد به حرمسراي محمد رفت و دق مرگ شد

در احاديث نيز ميتوان دريافت كه علاوه بر محمد تقريباً تمام  يگذشته از اين آيات روشنگر قرآن
در زير منابع متعددي براي اثبات اين ادعا . مسلمانان نخستين برده دار بوده اند امامان شيعه و همچنين

 .(5. (ميشود ارائه

 137 شماره 97ام بخش  7صحيح بخاري جلد 

 :ابي سعيد الخدري روايت كرده است

ميكرديم، از ) عزل(و با آنها مقاربت جنسي منقطع  ايم جنگي اسراي زني بدست آورديمما در ميان غن
بعد از اينكه اين پرسش را سه  "آيا واقعا اينكار را ميكنيد؟"گفت  پيامبر پيرامون اينكار پرسيديم، او

 هيچ نفسي نيست كه قرار باشد وجود داشته باشد، و تا روز قيامت بوجود" بار تكرار كرد گفت

 ".نيايد



اند و با آنها همبستر شده اند و محمد اين مسئله را تاييد  در اينجا مسلمانان اسراي زني را بدست آورده
 جماع منقطع. نداشته باشند منقطع نصيحت كرده است كه با آنها جماع او تنها آنها را. كرده است

(Coitus Interruptus) نگام انزال و خارج ه اصطلاحي است كه به قطع كردن تماس جنسي در
 .ميشود كردن مني خارج از بدن طرف مونث در هنگام مقاربت جنسي گفته

 459 شماره 31ام بخش  5صحيح بخاري جلد 

 :ابن محيريز روايت كرده است

او . كنار او نشستم و از او در مورد جماع منقطع پرسيدم من به مسجد وارد شدم و ابو خدري را ديدم و
بني مصطلق خارج شديم، و ما به اسرايي دست يافتيم، در ميان اسراي  براي غزوهگفت، ما با پيامبر 
زنان داشتيم و بي زني و جماع نكردن بر ما دشوار افتاد و دوست داشتيم كه جماع  عرب ما تمايل به

اينكار را  پس وقتي كه قصد جماع منقطع داشتيم از خود پرسيديم چگونه ميتوانيم. داشته باشيم منقطع
بپرسيم؟ ما از او پرسيديم و او  نيم بدون اينكه از پيامبر خدا كه در ميان ما حاضر است در مورد آنبك

به دنيا بيايد تا روز ) شخصي(قرار باشد نفسي  گفت براي شما بهتر است كه اينكار را نكنيد، زيرا اگر
 .آيد قيامت بدنيا مي

در اينجا . ات بيشتري را بيان كرده استاما جزئي اين حديث با حديث بالايي بسيار شباهت دارد
ميان سربازان ) كنيزان(برده هاي زن . اند، برده هايي را گرفته اند مسلمانان به بني مصطلق حمله كرده

سربازان به دليل فاصله شان از خانه شهوتي شده اند و ميخواهند كه با كنيزاني . اند مسلمان تقسيم شده
در مورد  آنها به نزد محمد ميروند و از او. تماس جنسي برقرار كنندتازه به دستشان افتاده است  كه

مني خود (كامل كنيد  جماع منقطع ميپرسند، محمد به آنها ميگويد كه جماع منقطع نكنيد بلكه جماع
آنها نميخواستند كه كنيز ها  حديث مرتبطي نشان ميدهد كه). را در درون بدن زن استخراج كنيد

اساس قوانين اسلامي فروختن برده باردار  د فروش آنها را در آينده داشتند و برحامله شوند زيرا قص
 .مجاز نيست



  .اجازه تجاوز به زندانيان زن را صادر كرد در نتيجه محمد در واقع

 765 شماره 15 ام بخش 3 صحيح بخاري جلد

 :روايت كرده است  كريب

) ميمونه(به او گفته بود او ) يكي از زنان محمد) برده آزاد شده ابن عباس كه ميمونه بنت الحارث
اي "در روزي كه نوبت او بود تا با پيامبر باشد، گفت . كرده است كنيزي را بدون اجازه پيامبر آزاد

، او "آيا واقعا چنين كرده اي؟"، پيامبر گفت "كه من يك كنيز را آزاد كرده ام؟ رسول االله آيا ميداني
دائي خود  را به) كنيز(تو در پيش االله پاداش بيشتري ميگرفتي اگر او "فت پيامبر گ. مثبت داد پاسخ

 ."ميبخشيدي

را آزاد ميكند، اما پيامبر به او ميگويد تو پاداش  (برده زني(در اينجا يكي از زنان محمد كنيزي 
 .داشتيبه دائي خود ميبخشيدي، يعني آن برده را در بندگي نگاه مي اخروي بيشتري ميداشتي اگر او را

 734 شماره   31بخش  7صحيح بخاري جلد 

 :است ابن عباس روايت كرده 

او به ) از محمد(او گفتم، براي ورود من اجازه بخواه  برده اي آمد و من به) محمد(در در خانه  .....
 .....خانه وارد شدم تا پيامبر را ببينم من اين اجازه را داد و من به

محمد را ببيند نشان ميدهد كه محمد برده اي داشته  ه محمد ميرود تااين حديث كه در آن عمر به خان
 .است است كه در خانه اش كار ميكرده

 344 شماره   34بخش  7صحيح بخاري جلد 

 :أنس روايت كرده است



به او خوراكي از كدو پيشنهاد شد كه او آغاز به  پيامبر به خانه برده اش كه يك خياط بود رفت،
 .پيامبر كدو ميخورد بسيار به كدو علاقه مند شدم ن از وقتي كه ديدمم. خوردن آن كرد

 346حديث شماره . است كه خياط بوده است اين حديث نشان ميدهد كه محمد برده اي داشته
 .ميكند جزئيات بيشتري را از اين ماجرا بيان

 541 شماره   37بخش  5صحيح بخاري جلد 

 :ابو هريره روايت كرده است

نقره اي را به عنوان غنيمت بدست نياورديم، اما گاوها،  وقتي كه ما خيبر را فتح كرديم، هيچ طلا و
بعد ما با پيامبر به سمت وادي القري رفتيم، و در آن زمان . بدست آورديم شتر ها، اشياع و باغهايي را

او  وقتي كه. ه داده بودنداي داشت كه مدعم نام داشت و او را بني الضباب به محمد هدي پيامبر برده
رها شد و به  زين اسب پيامبر را از روي اسب بر ميداشت پيكاني كه از كمان شخصي كه شناخته نشد

 ....او برخورد كرد

  .محمد برده اي داشت و وي توسط پيكاني كشته شد اين حديث نشان ميدهد كه

 512 شماره   37بخش  5صحيح بخاري جلد 

 ....باقيماندگان آنها را بعنوان اسير و برده گرفت را كشت و زنان و محمد جنگجويان آنها....

اينجا بسياري از زنان و فرزندان به بردگي گرفته شده  اين حديث به جنگ خيبر اشاره دارد، دوباره در
داشت پيامبر اسلام نه تنها برده داشته است، بلكه او باعث شد افراد بسياري  بنابر اين بايد توجه. بودند

سپس از  پيامبر اسلام اين افراد را به برده تبديل كرد و. بودند در جنگها به برده تبديل شوند كه آزاد
اطلاعات بيشتر  براي. موجب تحصيل در آمد هنگفتي براي مسلمانان و خود شد) فديه(فروش آنها 

 .مراجعه كنيد پيغمبر جنگهاي پيرامون اين مسئله به نوشتاري با فرنام

  



 67بخش  5صحيح بخاري جلد 

بن حصن اعلام جنگ عليه بني العنبر از شاخه بني  ابن اسحاق روايت كرده است، در غزوه، عيينيه
او به آنها حمله كرد و برخي از آنها را كشت و . به آنها حمله كند يينه را فرستاد تاپيامبر ع. تميم كرد
 .كرد بقيه را برده

آنها برخي از افراد را كشتند و بقيه را . ديگري فرستاد در اينجا محمد افرادش را براي حمله به قبيله
 .كردندمسلمانان به قبيله هاي همسايه حمله  بار ديگر. بعنوان برده گرفتند

  642 شماره 26 بخش 9 صحيح بخاري جلد

همچنين ميتواني در مورد اين قضيه از كنيزي كه حقيقت را خواهد " عايشه روايت كرده است....
 ...."پيامبر از بريره پرسش كرد پس. گفت پرسش كني

 بيابيد "عبداالله بن أبي بن سلول العوفي" ميتوانيد در نوشتاري با فرنام اين حديث كه ترجمه كامل آنرا

 .نشان ميدهد كه عايشه كنيزي براي خود داشته است

 182شماره  24بخش  5صحيح بخاري جلد 

 :عايشه روايت كرده است

 ميداد و ابوبكر از درآمد او) به ابوبكر(را به او  ابوبكر برده اي داشت كه مقداري از درآمد خود

 ....ميخورد

 .ابوبكر برده اي داشته است در اينجا مشخص شده است كه

 708 شماره 56 بخش 4 صحيح بخاري جلد

 :عروه بن الزبير روايت كرده است



بعد از محمد و ابوبكر بود، و او در مقابل از هواداران او  ايشهعبداالله بن زبير محبوب ترين افراد نزد ع
توسط االله به او رسيده بود به خوبي حفاظت نميكرد و آنرا بصورت صدقه و  عايشه از ثروتي كه. بود

را  ، و عايشه اين حرف"عايشه نبايد اين كار را ادامه بدهد"ميكرد، عبداالله بن زبير گفت  خيريه خرج
كه با عبداالله بن  آيا من نبايد اين كار را ادامه دهم؟، من سوگند ميخورم"تراض پرسيد شنيده و با اع

بويژه از دو دائي محمد  ، بخاطر همين ابن زبير از مردم قريش".زبير ديگر سخني نخواهم گفت
ني الزهريون، دائي هاي پيامبر يع. زد سر باز) از سخن گفتن(خواهش كرد كه پا در مياني كنند، اما او 

گفتند وقتي ما از او ) به عبداالله(مخرمه به او  عبدالرحمن بن الاسود بن عبد يغوث، و المسور بن
عايشه (او نيز اينچنين كرد و . ميخواهيم تو نيز همراه ما وارد شو اجازه ورود به خانه اش را) عايشه(

 عايشه. آنها را آزاد كرد) عايشه(ده برده خود را فرستاد و او ) عبداالله(او ). پذيرفت پادرمياني آنها را

من در هنگام  ايكاش"گفت ) عايشه(او . برده رسيد 40برده هاي بيشتري را آزاد كرد تا تعداد آنها به 
تا ميتوانستم  سوگند خوردن اعلام ميداشتم كه در صورت شكستن سوگند خود چه خواهم كرد،

 ."آسان تر سوگندم را بشكنم

هرگاه مسلماني قول و سوگند خود را بشكند بايد  سئله اشاره دارد كهبه اين م 89سوره مائده آيه 
كفاره دادن آزاد كردن برده است، در اينجا گفته شده است كه  كفاره اي دهد و يكي از راه هاي اين

برده را آزاد كرده است او چند برده ديگر  40اگر عايشه . آزاد كرده است برده خود را 40عايشه 
  زنان پيغمبر چند برده داشتند؟ بقيه داشته است؟

 487 ترجمه خصال شيخ صدوق برگ

هم بستر شد نخستين زن خديجه دختر خويلد بود سپس سوره دختر  و اما آن سيزده زن كه با آنان
هند بود دختر ابي اميه سپس ام عبداالله عايشه دختر ابي بكر سپس حفصه  زمعه سپس ام سلمه كه نامش

سپس ام حبيبه   خزيمه بن حارث ام المساكين سپس زينب دختر جحش زينب دختر دختر عمر سپس
ابي سفيان سپس ميمونه دختر حارث سپس دختر عميس سپس جويريه دختر حارث سپس  رمله دختر
پيغمبر دو  حي بن اخطب و زني كه خودش را به پيمبر بخشيد بنام خوله دختر حارص و صفيه دختر



ماريه و ريحانه خندفيه و آن زن نه  :و را هم قسمت كرده بودكنيز هم داشت كه با زنهاي خود آند
و حفصه و ام سلمه و زينب دختر جحش و ميمونه دختر  عايشه بود زني كه در ال وفا پيغمبر بودند

صفيه دختر حي بن اخطب و جويريه دختر حارث و سوره دختر  حارث و اما حبيبه دختر ابي سفيان و
 .جه دختر خويلد بود و پس ام سله دختر حارثخدي زمعه و از همه زنان برتر

كه يكي از آنها ماريه قبطي هديه اي از طرف پادشاه مصر به او بوده  پيامبر اسلام دو كنيز داشته است
پيامبر اسلام با ماريه در خانه حفصه بطور پنهاني همبستر . را به حفصه داده بود است و او اين كنيز

 ي براي او ايجاد ميكند، ماجراي اين دردسر و رسوايي اخلاقي راو اين مسئله دردسر زياد ميشود

 ،زندگي محمد ماريه قبطي شانزدهمين زن در ، محمد ماريه و حفصه  ميتوانيد در نوشتارهاي
 .مراجعه كنيد نوادگي محمد وساطت االله جهت رفع اختلافات خا

است كه محمد بعد از قتل عام قبيله او به او پيشنهاد ازدواج و آزاد  كنيز ديگر او ريحانه زني يهودي
 ماجراي. ه و غير مسلمان ميماندننگ مسلماني را بر خود نخريده و تا آخر عمر برد شدن ميدهد اما او

قتل همسرش بعنوان برده  ريحانيه زن زيبايي كه شب روز دردناك ريحانه را در نوشتاري با فرنام
 .بخوانيد شد محمد به حرمسراي محمد رفت و دق مرگ

صحيح بخاري پوشينه  مسلمانان ديگري كه در زمان محمد برده داشته اند به براي منابع بيشتر در مورد
، 23و  22، بخش 654 ,413 ,410 ,371 ,352 ,341 ,845 شماره هاي 7، جلد 50ام شماره  5

 100، 277، 296، 293، شماره هاي 23و  23بخش  م، جلد نه661، 439، 29جلد نخست شماره هاي 
 .مراجعه شود 80و 

صهبا "خريداري كنيزي زيبا نام   ، ماجراي391نوشته عمادزاده برگ  دفتر زنان پيغمبر اسلام
 است توسط امام علي را از خالد ابن وليد شرح "الصهباء ام حبيب بنت ربيعه"كامل او  كه نام "ثعلبيه

  40او را به قيمت  امام علي. وي را در خانه خالد ميبيند و به او علاقه مند ميشود امام علي. داده است
براي علي بدنيا آورده است، اين  دينار از خالد ميخرد، و نتيجه اين كار او دو فرزندي است كه صهبا

 .دو فرزند عمر الاصرف و رقيه نام دارند



است كه علي داشته است و نام فرزندي كه او براي علي آورده  خوله بنت اياس حنفيه كنيز ديگري
نفس المهموم شيخ  .الحنفيه بوده است كه در ماجراي كربلا كشته ميشود است محمد الاكبر ابن
 .ماجراي كشته شدن او را نقل كرده است 324 عباس قمي برگ

  

 637 شماره   60بخش  5صحيح بخاري جلد 

عبداالله بن بريده، نقل كرده است  ده، از علي بن سويد بن منجوف، ازمحمد بن بشار، از روح بن عبا
 :كه

و من از دست علي ) را بگيرد سهم پيامبر از غنايم(رسول خدا علي را به سوي خالد فرستاد تا خمس 
تماس جنسي با يكي از بردگاني كه  بعد از برقراري(ناراحت شدم، بعد از اينكه علي غسل گرفت 

وقتي به پيامبر ). خوابيدن علي با برده را( "نميبيني؟ آيا اين را"من به خالد گفتم، ) ودجزوي از غنايم ب
گفتم   "اي بريده آيا از علي متنفرّي؟"پيامبر گفت، . پيامبر تعريف كردم رسيديم، من جريان را براي

 ."است از او متنفرّ نباش، زيرا سهم او از خمس بيش از اين"پيامبر گفت  ،"آري"

  است در مورد همين حديث ميگويد آمده 447ي كه در برگ توضيح

ميان غنائم بيرون كشيده بود و با او تماس جنسي برقرار  بريره از علي متنفر بود زيرا علي دختري را از
 .كار او ناپسند بود كرده بود و در نظر بريرده اين

وقتي كه اين قضيه با محمد . ميشود كرده و با او همبستر در اينجا علي دختري را از ميان اسرا انتخاب
توجه داشته باشيد كه اسرا همچون غنيمت ها به . مسئله را تاييد ميكند در ميان گذاشته ميشود او اين

 از اموال مسلمانان و مسلمانان ميتوانند از كنيز خود براي سكس استفاده كنند يا به شمار ميرفتند و

 .عبارت ديگر به آنها تجاوز كنند

 18 ارشاد شيخ مفيد، برگترجمه 



 ...گفت و سرپرست دخترش فاطمه بمن) ع) كنيز علي اسماعيل بن زياد گويد ام موسي -40

 .فرنام پسرش يعني ام موسي ميناميدند داشته است در اينجا هويداست كه علي كنيزي كه او را با

 254قمي، پوشينه نخست برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

است و ذكرش در اخبار بسيار شده و او همانست كه ) ع) امير المومنين اصغلام خ -قنبر  - بيستم
 ....المومنين فرموده حضرت امير

 420قمي، پوشينه نخست برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

بكر بن حي التيمي و جوين بن مالك التيمي و اميه بن  و سالم بن عمرو و قاسم بن الحليب الازدي و
از مشاهير شجاعان بوده و بشر بن عمرو و حجاج بن بدر بصري حامل  سعد الطائي و عبداالله بن بشر كه

رسيد و رفيقش قعنب بن عمرو نمري بصري ) ع(از بصره بخدمت امام حسين  كتاب مسعود بن عمرو
دو نفر  و امام حسين ده نفر از غلامان وان االله عليهم اجمعين وعبداالله عائذي رض و عائذبن مجمع بن

 .المومنين از غلامان امير

و امام علي دو غلام داشته اند كه در اين ماجرا كشته  در اينجا اشاره شده است كه امام حسين ده غلام
 بردگان آمده است شده اند، در ادامه نام اين

ه و ديگر قارب بن عبداالله دئلي ك) ع(امام حسين  كاتب اسلم بن عمرو و پدرش تركي بود و خودش
با فرزندان ) ع) منحجح بن سهم غلام امام حسن و ديگر بوده) ع(امام حسين  مادرش كنيز حضرت

 .بكربلا آمد و شهيد شد) ع(امام حسن 

 .داشته است و امام حسن نيز غلامي داشته است در اينجا مشخص شده است كه امام حسين كنيزي

 604قمي، پوشينه دوم برگ  هي الآمال شيخ عباسمنت



 كنيز را آواز داده بدرستيكه خدايتعالي ترا فرج داد، و فرمود) زين العابدين(پس آن حضرت ....

 ....فرمود آنچه بجهت افطار نمودن من مهيا كردي بيار

 .نيز كنيزي داشته است در اينجا مشخص ميشود كه امام زين العابدين

 662قمي، پوشينه دوم برگ  شيخ عباسمنتهي الآمال 

 ...كنيز حضرت امام صادق سالمه و روايت شده از

 716قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

رسيد و عرض كرد پسر عمويت ) ع(صادق  از مشكوه الانوار نقل است كه مردي خدمت حضرت
حضرت  گر آن كه براي تو گفتو ناسزا م فلان اسم جناب تو را بردو نگذاشت چيزي از بدگوئي

 .كه آب وضو برايش حاضر كند بس وضو گرفت و داخل نماز شد كنيز خود را فرمود

كنيز دوم ممكن . كنيزي به نام سالمه داشته است در اين دو جا مشخص شده است كه امام صادق
 .شاره شده استنيز ا 748به سالمه كنيز امام صادق در صفحه  .است همان سالمه يا كنيز ديگري باشد

 777قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

اند كه ابن عكاشه اسدي بخدمت حضرت امام جعفر  شيخ كليني و قطب راوندي و ديگران روايتكرده
و حضرت او را اعزاز و اكرام نمود و انگوري براي او  در خدمت آن حضرت ايستاده بود) ع(صادق 

عرض كرد كه يابن رسول االله چرا جعفر را تزويج نمينمائي بحد  كاشهطلبيد، در اثناي سخن ابن ع
برده  زري نزد حضرت گذاشته بود حضرت فرمود كه در اينزودي تزويج رسيده است و هميان

كنيزي  و در خانه ميمون فرود خواهد آمد و باين زر از براي او از اهل بربر خواهد آمد فروشي
ميخواهيد شما را  روز ديگر بخدمت آن حضرت رفتم فرمود كه خواهم خريد راوي گفت بعد از چند

خريد، اكنون آمده است  خبر دهم از آن برده فروشي كه من گفتم براي جعفر از او كنيز خواهم
رفتيم گفت كنيزاني كه داشتم همه  برويد و باين هميان از او كنيزي بخريد، چون بنزد آن برده فروش



از ديگري بهتر است گفتم بيرون آور ايشان را  زد من مگر دو كنيز يكيرا فروخته ام و نمانده است ن
 .تا ببينيم

 .را خريداري كرده است در اينجا آشكار ميشود كه امام صادق برده اي

 718قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

 خشك كه مزد اينجماعت را بده پيش از آن كه عرقشان فرمود بمعيت غلام خود حضرت....

 ....شود

 .نام بمعيت داشته است از اينجا مشخص ميشود كه امام صادق برده اي با

 688قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

شدم ) ع(گفت روزي بدر سراي حضرت امام باقر  قطب راوندي از ابوالصباح كناني روايت كرده كه
جسته اي داشت بر در سراي آمد پس دست كه پستان بر خدمتكار آن حضرت كنيز و در را كوبيدم

 ....ميباشم پستان او زدم و گفتم بĤقاي خود بگو كه من بر در سراي خود را بر

 .داشته است در اينجا مشخص ميشود كه امام باقر نيز كنيزي

 290 برگ 46بحارالانوار علامه مجلسي پوشينه 

او مي آمدند و از محضرش خارج نمي  برادران آن حضرت نزد: نقل مي كند) ع(سلمي كنيز امام باقر 
 ...شدند

 .سلمي داشته است در اينجا مشخص ميشود امام باقر كنيزي با نام

 834قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

 ....نقل كرده است (ع(رقييه دختر حضرت موسي بن جعفر  هاشميه كنيز چنانچه....



 .امام رضا نيز كنيزي داشته است در اينجا به اين اشاره شده است كه رقيه دختر

 861قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

از من پرسيد كه ) ع(گفت روزي حضرت امام موسي  و ايضا بسند معتبر از هشام روايتكرده است كه
آمده  باشد گفتم نه، حضرت فرمود كه بلكه برده خروشان مغرب آمده آيا خبرداري كه كسي از

بمحل  است بيا تا برويم بنزد او پس حضرت سوار شد و من در خدمت آنحضرت سوار شدم چون
آورده است  معهود رسيديم ديديم كه مردي از تجار مغرب آمده است و كنيزان و غلامان بسيار

را حضرت  عرضه كن او نه كنيز بيرون آورد و هريكحضرت فرمود كه كنيزان خود را بر ما 
فرمود كه داري  ميفرمود كه نميخواهم پس فرمود كه ديگر بياورد گفت ديگر كنيزي ندارم حضرت

 ... و بايد كه بياوري گفت

 .فروش برده ها نقش داشته است در اينجا نيز مشخص ميشود كه امام موسي كاظم نيز در خريد و

 819قمي، پوشينه دوم برگ  باسمنتهي الآمال شيخ ع

بعد از  كه غلام مرا نزد من بياور حضرت از آن لعين سوال كرد كه و موافق بعضي از روايات پس....
 ....فوت من متكفل احوال من گردد

 .موسي كاظم برده اي داشته است در اينجا مشخص ميشود كه امام

 864قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

بيهقي از محمد بن يحي صولي كه گفت حديث  صدوق در عيون روايتكرده از حاكم ابوعليشيخ 
 و من خانه او بودم مرا با چند كنيز از كوفه خريدند كه كرد مرا مادر و پدرم و نام او غدر بود گفت

يب شرب و ط در كوفه پس ما را نزد مأمون آوردند و گويا در خانه او در بهشتي بوديم از راه اكل و
نيافتم و زني بر ما نگهبان  بخشيد و چون بخانه او آمدم آنها را) ع(ورز بسيار پس مرا او به امام رضا 

 .از همه بر ما سخت تر بود بود كه ما را در شب بيدار ميكرد و بنماز واميداشت و اين



 .داشته است در اينجا گزارش شده است كه امام رضا برده

 881پوشينه دوم برگ قمي،  منتهي الآمال شيخ عباس

 از اين دينارها كه اسم من بر آنست بغلام خود كه ابو محمد چون بر آنحضرت وارد شدم فرمود....

 ....بياور سي عدد از آنها غلام آورد و من گرفتم

 .داشته است در اينجا اشاره شده است كه امام رضا غلامي

 890قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

بود و  موفق غلام آن حضرت بر دوش) ع(محمد تقي  طواف وداع ميكرد اما) ع(چون امام رضا  و....
 ....طواف ميفرمود او را

موفق اشاره شده است كه مشخص نيست برده امام رضا بوده است يا امام  در اينجا نيز به برده اي با نام
 .تقي محمد

 1036قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

را گرفتند كه آن ) ع) صيقل كنيز حضرت امام حسن عسگري معتمد خدمتكاران خود را فرستاد كه
 ....را بما نشان ده او انكار كرد و از براي رفع طفل او

 .برده اي داشته است در اينجا آشكار ميشود كه امام حسن عسگري نيز

 1037قمي، پوشينه دوم برگ  منتهي الآمال شيخ عباس

در روز ) ع(كرده است كه حضرت امام حسن عسگري  د معتبر از محمد بن حسين روايتايضاً به سن
شصتم از هجرت وقت نماز بامداد بسراي باقي رحلت  جمعه هشتم ماه ربيع الاول سال دويست و

بدست مبارك خود باهل مدينه نوشته بود و در آنوقت نزد  فرمود و در همانشب نامه هاي بسيار



عقيد  كه او را غلام آنجناب آنجناب كه او را صيقل ميگفتند و مگر جاريهآنحضرت حاضر نبود 
 .ميناميدند

 .با نام عقيد داشته است در اينجا روشن ميشود كه امام حسن عسگري غلامي

كنيز بوده است كه امام حسن عسگري آنرا از برده  بر اساس روايات شيعي مادر امام زمان نيز يك 
  "زمان چگونه بدنيا آمد؟ امام "ميتوانيد در نوشتاري با فرنام كامل را فروشي خريده است، ماجراي

 .بخوانيد

انساني متعددي را كه در فقه شيعه وجود  خص و غيرگذشته از اين احاديث امامان شيعه احكام مش
ياد شده تماما از تفكرات امامان انسان ستيز شيعه بوده  دارد تاييد كرده اند و ريشه احكام برده داري

 (6. (ادعا ارائه ميشود در زير اسنادي براي اين. است

  

وضعت الحرب اوزارها واثخن  اذا): ع(معتبره طلحه بن زيد از امام صادق. استرقاق اسيران جنگي -1
اهلها فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم، و 

 143/  6، تهذيب 1حديث  32/  5كافي . (ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً
گاه كه جنگ بارش را نهاد و دشمنان را به آن«) 20007حديث  72/  15، وسايل الشيعه 245حديث 

هر اسيري كه در آن حال در دست مسلمانان افتاد، امام در او اختيار ) جنگ تمام شد(زانو درآورد 
دارد، اگر بخواهد بر آنها منت گذارد و آزادشان كند و اگر بخواهد آن را در مقابل اخذ فديه آزاد 

» .گر بخواهد آنها را به بندگي بگيرد و در نتيجه برده شوندو ا) مبادلة اسير يا دريافت غرامت(كند 
، اما شق اخير يعني استرقاق )4محمد (آزادي بلاعوض و در مقابل عوض اسيران مستند قرآني دارد 

 .اسير مبتني بر اين روايت و روايات مشابه آن است
   
قلت له ان ): ع(معتبرة رفاعة بردة فروش از امام كاظم. خارج از جنگجواز استرقاق غيرنظاميان  -2

فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي ) النوبه(القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم 



الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما 
لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي : ليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقالاغار ع

 20145حديث  131/  15، وسايل 297حديث  162/  6، تهذيب 9حديث  210/  5كافي . (دارالاسلام
شبيخون زده، فرزندانشان را ) ها زنگباري(ها  گروهي به اسلاوها و رومي«) 23596حديث  244/  18و 
به سوي تاجران بغداد ) به عنوان برده(كنند، سپس آنها را  ربايند، پسران را اخته مي دختر و پسر مياز 
ها و كنيزها از  دانيم كه اين غلام دهيد، در حالي كه ما مي دربارة خريداري اينها چه نظر مي. فرستند مي

در خريداري آنها : ند؟ فرمودا اند و بدون اينكه جنگي در گرفته باشد، غارت شده قومشان دزديده شده
اين است و جز اين نيست ) شوند و با خريداري، آنها به عنوان برده مملوك شما مي(اشكالي نيست 

  ».اند كه آنان را از دارالشرك به دارالاسلام درآورده
   
 دربارة مردي كه از يكي از) ع(عبداالله لحام از امام صادق. استرقاق از طريق خريدن از اولياء -3

، 702و  705حديث  200/  8تهذيب . (لابأس: فيتخذها؟ فقال: خرد مشركان دختر يا زنش را مي
: آيا حق تصرف در او را دارد؟ فرمود) 246و  247/  18، وسايل 280و  282حديث  83/  3استبصار 

  .مانعي ندارد
   
: فرمود) ع(امام علي): ع(ادقمعتبره عبداالله بن سنان از امام ص. رقيت از طريق اقرار و اصالت الحريه -4

الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبوديه و هو مدرك من عبد او امه و من شهد عليه بالرق 
/  8، تهذيب 3515حديث  141/  3، من لايحضره الفقيه 5حديث  195/  6كافي . (صغيراً كان او كبيراً

. مگر اينكه كسي خود به بردگي اقرار كندمردم همگي آزادند، ) 54/  23، وسايل 845حديث  235
اعم از اينكه . كسي به رقيت او شهادت دهد) مگر اينكه(در حالي كه بالغ است چه غلام، چه كنيز و 

  .كودك يا بزرگسال باشد
   
روايت عبداالله سنان از امام . ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست -5

، 1حديث  5/477كافي . (د تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من ماله الا باذن مولاهلايجوز للعب): ع(صادق
  ).26663حديث  113/  21وسايل 



   
اگر يكي از . فرزند پدر آزاد و مادر كنيز آزاد است«. سرايت بردگي از والدين به فرزندانشان -6

 30باب  121/  21، وسايل 1381حديث  291/  3فقيه (والدين آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواهد بود 
يك از والدين آزاد نباشند، فرزندشان  مفهوم آن اين است كه اگر هيچ) ابواب نكاح عبيد و اماء
  .مادرزاد برده خواهد بود

   
اذا احل الرجل لاخيه جاريته فهي له ): ع(حديث فضيل بن سيار از امام صادق. جواز تحليل كنيز -7

تحليل ) ايمانيش(اگر مالك كنيزش را براي برادر ) 125/  21ايل وس 1حديث  468/  5كافي (حلال 
  .برايش حلال است) تصرف او در كنيز(كرد، 

   
والمحصنات من «از قول خداوند ) ع(از امام باقر: روايت محمد بن مسلم. مالك و كنيز شوهردار -8

: بده و تحته امته، فيقول لهفرمود، هو ان يأمر الرجل ع. پرسيدم) 24نساء (النساء الاماملكت ايمانكم 
اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتي تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه اياه ردها عليه 

حديث  232/  1، تفسير العياشي 1417حديث  346/  7، تهذيب 2حديث  481/  5كافي . (بغير نكاح
كيفيه تفريق الرجل بين عبده و امته اذا : ماءمن ابواب نكاح العبيد و الا 45باب  149/  21، وسايل 80

كند كه از همسرش دوري گزيند و با او نزديكي نكند، سپس  مالك به بردة متأهل امر مي) اراد وطيها
كند و بعد از حيض بعدي زن  با او مواقعه مي) پس از پاك شدن(كند تا حيض ببيند،  زن را حبس مي
  .گرداند يبه شوهرش بازم) مجدد(را بدون ازدواج 

   
اذا كان العبد و ): ع(ابوالصباح كناني از امام صادق. ها به دست مالك است نه خودشان طلاق برده -9

/  22، وسايل 1حديث  168/  6كافي . (امرأته لرجل واحد، فان المولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها
لك واحدي تعلق داشته باشند، زماني كه غلام و كنيز به ما). مقدمات الطلاق و شرائطه 43باب  98

  .شكند كند و اگر نخواست مي اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي
   



پرسد آيا كنيز در نماز سرش را  مي) ع(محمد بن مسلم از امام باقر. جواز عدم پوشش سركنيزان -10
ابواب لباس  29باب  409/  4، وسايل 2حديث  394/  3كافي . (ليس علي الامه قناع: بپوشاند؟ فرمود

بايد در  پرسد آيا كنيز مي مي) ع(حماد لحام از امام صادق. بر كنيز مقنعه و روسري لازم نيست) مصلي
ديد كنيزان در نماز مقنعه  زماني كه مي)) ع(امام باقر(پدرم . نه: فرمايد نماز سرش را بپوشاند؟ مي

لا، قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و . ودزد تا زن آزاد از كنيز تمايز داده ش اند، آنها را مي پوشيده
/  4، وسايل 45حديث  318، محاسن 346علل الشرايع . (هي مقنعه ضربها، لتعرف الحره من المملوكه

  )5562حديث  411

  توصيه براي رفتار خوب با بردگان

  
به نمونه زير  در منابع قرآني و روايي توصيه به نيكي و رفتار خوب با بردگان شده است، بعنوان مثال

  .دقت كنيد

  36آيه ) زنان(سوره نساء 

القْرُْبى  إِحساناً وبِذي القْرُْبى واليْتاَمى والمْساكينِ والجْارِ ذي واعبدواْ اللّه ولاَ تشُرْكُِواْ بِه شيَئاً وباِلوْالدينِ
 ملَكتَ أيَمانُكمُ إِنَّ اللّه لاَ يحب من كاَنَ مخْتاَلاً السبِيلِ وماوالجْارِ الجْنبُِ والصاحبِ باِلجنبِ وابنِ 

 .فخَُورا

بينوايان و  را بپرستيد و هيچ چيز شريك او مسازيد و با پدر و مادر و، خويشاوندان و يتيمان و خداي
خود نيكي كنيد هر آينه  بندگان همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و يار مصاحب ومسافر رهگذر و

 .دوست ندارد خدا متكبران و فخر فروشان را

كلمه اي بسيار گنگ و ناكافي است، نيكي كردن با بندگان يعني چه؟  "نيكي"بايد توجه داشت كه 
كردن  "نيكي"چه كسي تايين ميكند كه نيكي كردن به بندگان چه موازيني دارد و تعريف اسلام از 

سئله درست مانند اين است كه اسلامگرايان ميگويند امام علي به مالك اشتر به بردگان چيست؟ اين م



رفتار كند، اما آنها به اين واقعيت اشاره نميكنند كه عدالت  "عدالت"توصيه كرده است كه با مردم به 
از ديدگاه علي سركوب مخالفان و اخازي و جزيه گرفتن از آنها و سنگسار و دست و پا بريدن و 

 .وردن بوده استچشم در آ
   

و غيره كلماتي بسيار كلي و گنگ هستند و براي هر شخصي  "عدالت"، "نيكي"كلماتي مانند 
از همين رو است كه كمتر كسي را ميتوان يافت كه گفته . معني متفاوتي دارد "عدالت"و  "نيكي"

نظر اسلام به كردن از  "نيكي"، مسئله مهم اينجاست كه "با بردگان به بدي برخورد كنيد"باشد 
. بندگان يعني اينكه حقوق آنها را نبايد ضايع كرد و از حدود احكام برده داري شرعي نبايد خارج شد

كردن به  "نيكي"بنابر اين تمام مسئله به اين بر ميگردد كه حقوق بردگان در اسلام چيست و توصيه به 
  .سلام كم نميكندهيچ عنوان چيزي را از زشتي و پليدي آيين انسان ستيز و ضاله ا

   
دكتر محسن كديور در نوشتار خود به درستي جدول زير را در مقايسه حقوق انسانها با توجه به 

  ).7(اطلاعيه جهانشمول حقوق بشر و حقوق برده ها در اسلام ترسيم كرده است 
   
   

 المللي حقوق بشر اسناد بينرديف
قرائت (احكام اسلام معاصر 

 )مشهور

1 
تمام افراد بشر آزاد به دنيا

 .آيند مي

از والدين برده، برده متولد 
 .شود مي

2 
تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت 

 .و حقوق با هم برابرند

ها با احرار در بسياري از برده
حيثيات، حقوق و احكام 

 .تفاوت دارند

3 
توان به هيچانسان را نمي

 .طريقي برده كرد

به هفت طريق افراد آزاد برده 
 .شوند مي

تا زماني كه يكي از اسباب رفع توان در  كس را نمي هيچ 4



بردگي حاصل نشده باشد،  .بردگي نگاه داشت
بردگي فرد تداوم خواهد 

 .داشت

5 
داد و ستد بردگان به هر شكلي

 .ممنوع است

داد و ستد بردگان با رعايت 
 .استموازين شرعي آزاد 

6 

اي  اسراي جنگي از حقوق ويژه
برخوردارند و قطعاً برده 

 .شوند محسوب نمي

تمامي ساكنان دارالحرب كه 
به استيلاي سپاه اسلام درآمده 

است، اعم از نظامي و 
غيرنظامي، مرد و زن و كودك 

شوند و بين  برده محسوب مي
سربازان، والي و دولت تقسيم 

 .شوند مي

7 

همة افراد بشر از حق مالكيت
برخوردارند و اجرت كارشنان 

 .گيرد به خودشان تعلق مي

برده تنها با اذن مولي مالك 
شود و اجرت كار او  چيزي مي

 .متعلق به مالكش است

8 

هر كس حق دارد سبك
زندگي، مسكن و كار خود را 
آزادانه انتخاب كند و ديگران 

حق ندارند چيزي را به او 
 .تحميل كنند

رضايت برده در سبك زندگي، 
او . مسكن و كار او لازم نيست

در تمامي موارد تابع مولي است 
و مجبور است نظر او را در 

 .حيطة شرع تأمين كند

9 

كس حق ندارد كانونهيچ
خانوادة ديگري را متلاشي 

را از والدينش جدا  كند، فرزند
كند و زن و شوهر را بدون 

مولي حق دارد كودك را پس 
از هفت سالگي از مادرش جدا 

مولي . كرده به فروش رساند
حق دارد ازدواج غلام و كنيز 



رضايت آنها از يكديگر جدا
 .نمايد

خود را بدون طلاق و بدون 
. رضايت آنان فسخ نمايد

ازدواج افراد متأهل پس از برده 
ن خود به خود فسخ شد
 .شود مي

10 

توان به زور از  كس را نمي هيچ
ازدواج منع كرد يا به ازدواج 

. با فرد خاصي مجبور كرد
ازدواج بدون رضايت طرفين 

 .مجاز نيست

ازدواج برده كلاً به دست مولي 
آنها را به تواند  او مي. است

زوجيت هر كه بخواهد درآورد 
يا از ازدواج با فرد مورد نظر 
برده جلوگيري كند يا اصولاً 

 .نگذارد آنها ازدواج كنند

11 

استمتاع جنسي از دختران و 
زنان بدون رضايت آنان ممنوع 

كس حق ندارد زن  هيچ. است
يا دختري را براي استمتاع 

جنسي در اختيار مرد ديگري 
 .اردبگذ

در اختيار گرفتن يك بردة 
مؤنث در حكم ازدواج با وي 

مالك بردة مؤنث حتي . است
بدون رضايت وي حق هرگونه 

. استمتاع جنسي از او را دارد
تواند كنيز خود را  مولي مي

بدون ازدواج و براي استمتاع 
.جنسي به مرد ديگر تحليل كند

12 

كس حق ندارد به جاي  هيچ
قاضي و دادگاه، ديگري را 

 .مجازات كند

ولو غيرمجتهد و (مولي
حق دارد برده خود ) غيرعادل

را تعزير نمايد و حدود شرعي 
را در صورت لزوم بر او جاري 

 .نمايد



13 

اند  مردم در مقابل قانون مساوي
و با ارتكاب جرم مشابه، از 
 .دمجازات يكساني برخوردارن

الجمله نصف  مجازات برده في
افراد . مجازات افراد آزاد است

آزاد به خاطر كشتن عمدي 
شوند، اما  بردگان قصاص نمي

بردگان به واسطه قتل عمدي 
 .شوند افراد آزاد، قصاص مي

14 

هر كس حق استراحت،
فراغت، تفريح، زندگي 

خصوصي و آموزش و پرورش 
 .دارد

برده بدون اجازة مولي از حق 
استراحت، فراغت، تفريح، 

زندگي خصوصي و آموزش و 
 .پرورش برخوردار نيست

15 

هر كس حق دارد در ادارة
حوزة عمومي جامعة خود 

 .شركت كند

هرگونه دخالت برده در حوزة 
عمومي بدون اذن مولي ممنوع 

 .است

   
كردن نيست، حال آيا ميتوان  "نيكي"آشكار است كه تمامي اين موارد از ديدگاه اسلام در تناقض با 

كردن به برده ها را  "نيكي"با در نظر گرفتن اين حقوق و شرايط زندگي وحشتناك، توصيه به 
  ! ارزشمند حساب كرد؟ هرگز

   
است، بنابر اين  "مبارزه با برده داري"ي از اين گذشته اگر توصيه به رفتار خوب با برده داران به معن

خواهد بود، همچنين نيكي  "مبارزه با ايتام و زنان"توصيه قرآن به رفتار خوب با ايتام و زنان نيز براي 
  .به همسايه به معني مبارزه با همسايگي

   
توصيه اسلام دكتر محسن كديور در ادامه نوشتار خود پيرامون برده داري موارد زير رادر پشتيباني از 

  .براي خوب رفتاري با بردگان آورده است كه در مورد آنها بايد توضيحاتي را ياد آور شد



من اعتق مسلماً اعتق ): ص(قال رسول االله): ع(زراره از امام صادق. تشويق به آزاد كردن بردگان -11
، 769حديث  216/  8يب ، تهذ2حديث  180/  6كافي (االله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار 

هر كسي كه مسلماني را آزاد كند خداوند عزيز جبار به ازاي هر عضو بردة آزاد شده ) 9/  23وسايل 
  .آزاد خواهد كرد) جهنم(عضوي از او را از آتش 

بايد توجه داشت كه در اينجا به برده مسلمان اشاره شده است نه ساير بردگان، همچنين توجه داشته 
ني اين حديث ميتواند مربوط به مسلماناني كه اسير غير مسلمانان ميشوند و در ميان آنها به باشيد كه مع

از اين گذشته اين . بردگي كشيده ميشوند نيز ميشود، لذا لزوماً به معني مبارزه با برده داري نيست
د حديث بسيار مضحك است، اگر منظور از عضو، اعضاي بدن باشد اين حديث به اين معني خواه

بود كه اگر مثلاً برده اي دست چپش را از دست داده باشد و شخصي او را آزاد كند، در آن دنيا همه 
اگر    .قسمت هاي بدن او از آتش در امان خواهد بود اما دست چپ او را به آتش خواهند انداخت

پايان عمر اين حديث درست باشد شما ميتوانيد در تمام عمر خود به قتل و آدمكشي بپردازيد و در 
  .خود با آزاد كردن برده اي سالم، كاملا از آتش دوزخ در امان باشيد

اخوانكم جعلهم االله : دربارة بردگان) ص(ابوذر غفاري از رسول االله. لزوم رفتار انساني با بردگان -12
ان تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليكسه مما يلبس و لا يكفه ما يغلبه ف

بردگان برادران ) باب العشره مع المماليك و الخدم 141/  74، بحار 625محاسن . (كلفه ما يغلبه فليعنه
بايد از  شمايند كه خداوند آنها را زيردستتان قرار داده است، كسي كه برادرش زير دست اوست، مي

بپوشاند و بر آنچه به آن پوشد به او  خورد به او بخوراند و از همانچه كه خود مي همانچه كه خود مي
  .توانايي ندارد او را وادار نسازد، پس اگر چنين كرد او را ياري كند

البته توصيه اينكه ارباب به برده اش همان غذايي را بدهد كه خود ميخورد و همان لباسي را بدهد كه 
ند چگونه است كه خود ميپوشد توصيه اي انساندوستانه است اما اگر بردگان مانند برادران انسان هست

ميتوان با زنان آنها همبستر شد و زنانشان را از آنها جدا كرد، ميتوان فرزندانشان را فروخت و ميتوان از 
چگونه است كه كشتن آنها همانند كشتن ساير انسانها مجازات مرگ . آنها تا ابد كار مجاني كشيد

ا در اسلام بر سر برادر نيز ميتوان چنين ندارد؟ آيا اين حديث، واقعا نابخردانه است يا اينكه واقع



بلاهاي آورد؟ چراكه تمثيل رابطه اي متقابل است، يعني اگر برده مانند برادر است، برادر نيز مانند 
  .برده است و اين نابخردانه است

شر الناس من ): ص(قال رسول االله): ع(روايت اسحاق بن عمار از امام صادق. فروشي كراهت برده -13
، 208حديث  62/  3، استبصار 1037حديث  361/  6، تهذيب 5حديث  114/  5كافي . (لناسباع ا

بدترين «: فرمود) ص(پيامبر) ابواب مايكتسب به 21باب  136/  17، وسايل 1حديث  530علل الشرايع 
  .فروشي از مشاغل مكروه است نخاسي يعني برده» .فروشد مردم كسي است كه مردم را مي

هستند كاملا حرفي درست است اما بايد توجه داشت  اران و برده فروشان بد ترين مردماناينكه برده د
و چند شغل ديگر نيز مكروه هستند، يعني از نظر اسلام برده  كه در كنار برده فروشي مداحي، قصابي

اما از نظر امام صادق رقاص بودن، و    .كه قصابي كاري بد است فروشي همانقدر كار بدي است
حرام هستند كارهايي بسيار بد تر از برده داري هستند، لذا اين حديث برده  ج بازي كردن چونشطرن

 از اين گذشته در اين حديث برده فروشي تقبيح شده است نه! چندان هم تقبيح نكرده است فروشي را

 خود پيامبر) كه هست(همچنين شايان ذكر است اگر ادعاي اين حديث درست باشد . برده داري

برده داري و برده  لام از پست ترين انسانهاي روي زمين بوده است زيرا وي با آيين ننگينش به بازاراس
او . آزادي به بردگي تقليل داد فروشي در سطح جهاني رونق تازه اي بخشيد و انسانهاي بيشماري را از

پيامبري او سر باز زدند، كساني كه از پذيرفتن  ابتدا با كشتن و قتل عام تمام نامسلمانان اطراف خود و
پس از مرگ او نيز پيروان آدمكش او همين كار را با ايرانيان  و زنان و فرزندانشان را به بردگي كشاند

  .ميتوانستند و بتوانند با جهانيان ميكردند و خواهند كرد كردند و اگر

 براي جهاد ابتدائي برده داري، مهمترين انگيزه مسلمانان

جهاد ابتدائي . جهاد دفاعي در باور اسلامي دو نوع جهاد وجود دارد، يكي جهاد ابتدائي و ديگري
به جهاد ميزنند و به سرزمين هاي  هنگامي شكل ميگيرد كه مسلمانان براي گسترش دين اسلام دست

وم اينكه نخست اينكه مسلمان شوند، د. ميدهند همسايه حمله ميكنند و در مقابل آنها سه امكان قرار
نوعي ماليات است را از درآمد خود به مسلمانان بپردازند و يا  كه) گزيت(به آيين خود بمانند و جزيه 



ام كه به آيه  5اين سه شرط در سوره توبه آيه . بجنگند و به عبارت ديگر بميرند اينكه با مسلمانان
كه  آيه تمام آيات پيشين را معروف است و بسياري از مفسرين قرآن معتقدند اين) آيه شمشير) سيف

 .در مورد رفتار مسالمت آميز با نامسلمانان آمده است منسوخ ميكند ديده ميشود

 188صفحه  5سوره توبه آيه 

 هم كلَُّحيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصرُوهم واقعْدواْ لَ فَإِذَا انسلخََ الأشَْهرُ الحْرمُ فاَقْتُلُواْ المْشرْكِينَ
 .سبِيلَهم إِنَّ اللّه غفَُور رحيم مرْصد فَإِن تاَبواْ وأقَاَمواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزَّكاَةَ فخََلُّواْ

و آنها را دستگير و . به قتل رسانيد آنگاه مشركان را هر جا يافتيد  پس چون ماههاي حرام به سر آمد
چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند . ن آنها باشيدو هر سو در كمي. محاصره كنيد 

   ترجمه ها، تفاسير، شان نزول و.    كه خدا آمرزنده و مهربان است. پس از آنها دست بداريد
 ...بيشتر توضيحات

  

است كه به او گزيت  محمد در زمان خودش به هراكليوس نيز نامه نوشته است و از او خواسته
 .بپردازد

نامسلمانان ميگذاشتند، در نخستين  مسلمانان در هرجاكه وارد ميشدند اين سه راه را جلوي پاي
 .سه امكان به ايرانيان داده ميشود ن نيز دقيقاً هميندرگيري ميان ايرانيان و مسلمانا

مغيره بن شعبه را . گويم رستم پيامي نزد سعد فرستاد كه كسي را نزد من بفرست تا با او سخن"
رستم با وي گفت شما . فروهشته بود مغيره بيامد و موي جداكرده و گيسوان چهارپاره. فرستادند

مزدوري مي آمديد چون نان و نعمت ما  ا به سوداگري وعربان در سختي و رنج بوديد و نزد م
مثل شما و ما داستان آن مرد است كه پاري اي . بياورديد بخورديد برفتيد و ياران و كسان خود را نيز

ديد گفت يك روباه را چه قدر باشد؟ و باغ مرا از آن چه زيان افتد؟  باغ داشت روزي روباهي در آن
 از آن روباه برفت و روبهان جمع كرد و به باغ آورد، باغبان فراز آمد و چونپس . نراند او را از آنجا



گمان دارم كه  .كار بدان گونه ديد، در باغ فراز كرد و رخنه ها بر بست و آن روباهان را تمام بكشت
اكنون . نان و امه دهيم آنچه شما را بدين سركشي واداشته است، سختي و رنج است، بازگرديد شما را

داد و گفت از سختي و بدبختي  مغيره جواب سخت. ديار خود برويد و بيش موجب آزار ما نشويدبه 
آمد و حال ما ديگر شد، ما را فرمان داد كه  آنچه گفتي ما بدتر از آن بوديم تا پيغامبري در ميان ما

 ت جز با دستوريبلاد شما هم شما راس اگر بپذيريد،. پيكار كنيم شما را به دين حق بخوانيم يا با شما

رستم را برآشفت و  شما اندر آن نياييم وگرنه بايد جزيه دهيد يا پيكار كنيد تا فرجام كار چه شود؟
 (8) ".گفت هرگز گمان نكردمي كه چنان بزيم كه چنين سخني بشنوم

اسلامي حمله ميكنند و يا  جهاد دفاعي هنگامي شكل ميگيرد كه ناباوران به اسلام به سرزمنيهاي
در اين نوع جهاد نيز مسلمانان وظيفه دارند  لاف عهدنامه هايي كه با مسلمانان دارند رفتار ميكنند،برخ

همه دشمنان، اسلام را قبول كنند، در اين حالت نيز همان سه  به جهاد بپردازند و جنگ را تا زمانيكه
 .است شرط همچنان برقرار
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 .كُلُّه للّه فإَِنِ انتَهواْ فَإِنَّ اللّه بمِا يعملوُنَ بصيرٌ كُونَ فتْنَةٌ ويكوُنَ الدينُوقاَتلُوهم حتَّى لاَ تَ

پس اگر باز ايستادند، خدا  با آنان نبرد كنيد تا ديگر فتنه اي نباشد و دين همه دين خدا گردد
 .كردارشان را مي بيند

به برده هنگامي است كه او در  ل مرتبه يك انسان از آزادهمانگونه كه گفته شد يكي از راه هاي تقلي
برخي از . در ميان مسلمانان دارند در اين حالت او حكم برده را. جنگ اسير مسلمانان ميشود

 :ببينند اسلامگرايان دوست داشته اند اين ماجرا را اينگونه

اسراي جنگي هستند كه به جاي  برداري در اسلام نام گرفته در واقع آنچه به اشتباه به عنوان برده"
به همين دليل اين بحث در . گيرند جامعه قرار مي زندان در جامعه باز نگهداري شده و در اختيار افراد

 ".آمده است فصل غنائم جنگي در كتاب جهاد فقه



 استادانه حقايق و فريبكاري اش و براستي بايد به اين تاريخ نويس مسلمان بخاطر اين ماستمالي كردن
گذاشتن عذاب وجدانش و اينگونه گزارش  همچنين قدرت رواني او براي ناديده گرفتن و زير پا

پنهانكار اين واقعيت را مخفي ميكند كه اسيران  اين اسلامگراي   .ناجوانمردانه تاريخ تبريك گفت
در جنگ به  از اسير در مي يابند بسيار تفاوت دارد، اسيري كه برده شده در واقع با آنچه همه انسانها

ديگر صاحب زندگي خودش نيست، ارباب او ميتواند همسرش را از او جدا  دست مسلمانان مي افتد
 همبستر شود، ارباب ميتواند فرزندان او ا در صورتي كه بالغ شده باشند به ديگران كرده و با او

ابزار و اسباب  واقعبفروشد، و تمام نسل او در صورتيكه آزاد نشود برده خواهند ماند، زن برده در 
 .جنسي مردان مسلمان است

غير از اربابان خود نيز قرار  زناني كه برده ميشدند همواره مورد اذيت و آزار مردان مسلمان عرب
اساساً حجاب بخاطر اين ايجاد شد كه . كنند ميگرفتند، زيرا لازم نبود و نيست كه حجاب را رعايت

. اشتباه كنيز و بنده فرض نكنند و آنها را مورد آزار قرار ندهند مردان مسلمان زنان آزاد مسلمان را به
براي . ميرفت و كنيزاني كه همانند زنان آزاد لباس ميپوشيدند با چوب كتك ميزد عمر در خيابانها راه

بخش نخست، ( هاي آيينهاي اسلامي ريشه "بيشتر پيرامون اين قضيه به نوشتاري با فرنام اطلاعات
 .مراجعه كنيد ( "حجاب

زندگي ميكردند و كشتن كساني  پيامبر اسلام با حمله به قبايل و طوايف غير مسلماني كه در اطرافش
به بردگي ميكشيد و بعد از برداشت يك  را داشتند، زنان و كودكان آنها را كه توان مقاومت نظامي

دو نمونه از اين وارد . را ميان مسلمانان پخش ميكرد پنجم از اين سهم كه حق الهي او بوده است باقي
 "ماجراي بني قريظه واقعا چه اتفاقي افتاد؟ در "در نوشتاري با فرنام را ميتوانيد در ماجراي بني قريظه

بخش سوم مناظره آيت االله منتظري با دكتر علي  -زن يهودي پيغمبر صفيه، و خيبر در نوشتاري با فرنام
 .بخوانيد سينا



از پيامبري اعتراف كرده بود،  پيامبر اسلام پيش از اينكه به هيچ قدر نظامي دست يابد خود به هدفش
مرگ او حاضر شده بودند تا محمد را از دشنام  اليندر هنگامي كه اعراب براي مذاكره با ابوطالب بر ب

 :بود دادن به خدايانشان باز دارند گفته

 :از ابن هشام نقل قول ميكند "زندگي محمد"موئر در 

آگاه شد ابوطالب در بستر مرگ افتاده است، گروهي را فرستاد تا طرفين بر سر  قريش هنگامي كه
 وديت ها از پيش روي محمد بعد از مرگ ابوطالب برداشتهيكديگر به توافق برسند و محد مسائلي با

تعهد كند كه  پيشنهاد قريش اين بود كه قريشيان بر سر باورهاي باستاني خود بمانند و محمد نيز. شود
قريشيان نيز از آن طرف  از سوء استفاده و تمسخر و يا دخالت در باورهاي قريشيان خود داري كند و

فراخواند و اين پيشنهاد منطقي را  ابوطالب محمد را. باورهاي محمد نباشندتعهد كنند كه معترض به 
وجود دارد كه اگر شما آنرا ) يا شعار(اما يك كلمه  نه،"محمد پاسخ داد . با او در ميان گذاشت

 .سازيد را مطيع خود) ايرانيان(ميتوانيد با آن تمام عربستان را تسخير كند و عجمان  تصديق كنيد،

بگو، هيچ خدايي  يك كلمه نيست، بلكه ده كلمه است،"، محمد گفت "!خوب است"فت ابوجهل گ
خشمگينانه دست هايشان را به هم  و آنها. "جز االله وجود ندارد، و در كنار او هيچ چيزي را نپرست

را به يك خدا تبديل كنيم؟ اين يك پيشنهاد  پس تو قطعا مايلي كه ما خدايانمان"ميزدند، و گفتند 
از او نميتوان هيچ . اين شخص، كله شق و لجوج است" و به يكديگر ميگفتند "!ر عجيب استبسيا

بازگرديم، و در مسير ايمان نياكانمان قدم برداريم، تا . دارد گرفت امتيازي نسبت به آنچه بدان ميل
 (9(  .، پس برخاستند و بازگشتند"قضاوت كند اينكه خدا بين ما

زيادي از عربستان را به تسخير خود  جهاد ابتدائي را آغاز كرد و قسمتهاييبعدها كه او به قدرت رسيد 
تا به روياي ظالمانه خود كه تسخير جهان باشد  در آورده بود اما خوشبختانه مرگ به او اجازه نداد

بستر مرگ بود از پيش لشكري را به فرماندهي اسامه بن زيد به  پيامبر اسلام در زماني كه در. برسد
همان بلايي را كه او سر قبايل اطراف خود آورده بود بر سر مردم سوريه فعلي  فرستاده بود تا سوريه

 .از امپراطوري ايران بود بياورند كه بخشي



آنان هر آنچه لازم است تا بتوان  .پيش از مرگ او به مسلمانان ابزار و دستور تسخير جهان را داده بود
مسلمانان آدمكشاني . دست داشتند و آن قرآن بود ان انداخت دربا آن قومي را وحشيانه به جان جهاني
به آنها بشارت بهشت هاي خنك ميداد و همچنين آياتي كه به  بودند كه به تاثير از آيات قرآني كه

و زنان و فرزندان دشمانشان را به غنيمت ببرند و برده شان كنند به كشورهاي  آنها اجازه ميداد تا اموال
 .ردند و همان سه امكان ننگين را جلوي آنها گذاشتندحمله ك همسايه

  

آنها كه اكنون برده و كنيز آنها بودند  مسلمانان نيز همچون پيامبر اسلام مردان را ميكشتند و با همسران
دشمن بدست مسلمانان مي افتاد او بر مسلمانان  بر اساس شريعت اسلامي اگر زن. هم بستر ميشدند

 .به صراحت اشاره شده است حلال بود و به اين مسئله در قرآن نيز
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تَغوُاْ لكَمُ ما وراء ذَلكمُ أَن تَب النِّساء إلاَِّ ما ملَكتَ أيَمانُكمُ كتَاب اللّه علَيكمُ وأُحلَّ والمْحصناَت منَ
فرَِيضَةً ولاَ جناَح علَيكمُ فيما  مسافحينَ فَما استمَتعَتمُ بِه منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ بأَِموالكمُ محصنينَ غَيرَ

دعن بم تمُ بِهَا ترََاضييمكا حيملكاَنَ ع الفْرَيِضَةِ إِنَّ اللّه. 

از كتاب خدا  باشند مگر آنها كه به تصرف شما، درآمده بر شما حرام شده اند ، دارو نيز زنان شوهر 
مال خويش مهري بپردازيد و آنها را به  پيروي كنيد و جز اينها ، زنان ديگر هر گاه در طلب آنان از

ست كه اند و زناني را كه از آنها تمتع مي گيريد واجب ا نكاح در آوريد نه به زنا ، بر شما حلال شده
معين ، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهي نيست هر آينه  مهرشان را بدهيد و پس از مهر

 .است خدا دانا و حكيم

فرزندان زيادي همراه بود كه برخي  در نتيجه حمله مسلمانان به كشورهاي ديگر همواره با بدنيا آمدن
دردسر ساز بود و به همين دليل از خليفه وقت در  اوقات اين فرزندان تازه بدنيا آمده براي مسلمانان

 .ميكردند مورد سروشت و تكليف اين كودكان پرسش



 ،(355:شماره المنجد( 173/1سرخسي  شرح السّير الكبير،

در روزگار عمر شهر اهواز را محاصره كرديم و آن را : صفره روايت است كه گفت از مهلِّب بن ابي
. آميختيم پس به زناني دست يافتيم و با آنان در-ا عمر در صلح بوده اندولي مردم اين شهر ب گشوديم،

 :اين خبر به عمر رسيد و به ما نوشت

 .بازگردانيد فرزندانتان را برداريد و زنان مردم اهواز را به ايشان

  ،(355:شماره المنجد( 173/1سرخسي  شرح السير الكبير،

مجاهدان اسلام . شوده شد؛ ولي مردم آن كافر شدندشوشتر با صلح گ: گفت از عطاء روايت است كه
زنان از آنان فرزند  مسلمانان به زنان ايشان دست يافتند و كردند و اسيرشان كردند و با آنان پيكار

 (10. (از مسلمانها جدا سازند عمر دستور داد كه زنان را آزاد كنند و آنها را .آوردند

مي آوردند در صورتي كه  برده هايي را كه به دستشان مسئله به همينجا ختم نميشود، مسلمانان
خليفه دوم و سوم اسلام توسط . ميفروختند شرايطش را داشتند به شهر هاي خود ميبردند و آنها را

عزيزان خود را از دست داده بودند و به دست مسلمانان  همين بردگاني كه زندگي و كاشانه خود و
فيروز نهاوندي كشته شده است و خانه عثمان نيز توسط اسراي  توسط عمر. افتاده بودند كشته شدند
اين حصر سر انجام به قتل او انجاميد، كسيكه رهبري حمله به خانه فاطمه را  مصري محاصره شد كه

 داشت يك ايراني به نام سالم موسي بن حذيفه بود كه بعد از اسير شدن به دست مسلمانان يز بر عهده

 .ودبه هر دليل آزاد شده ب

نوشته اند . شد از مردم نهاوند بود ابولؤلؤ فيروز كه دو سال بعد از فتح نهاوند، عمبر بر دست او كشته"
اين كه او را . سپس مسلمانان او را اسير كرده بودند كه او قبل از اسلام به اسارت روم افتاده بود و

به هر حال نوشته اند . هم هست ظاهراً از همينجاست و محل تأمل رومي و حبشي و ترسا گفته اند نيز
كودكان  .را به مدينه بردند ابولؤلژ فيروز، ايستاده بود و در اسيران مينگريست كه وقتي اسيران نهاوند



ميگفت عمر جگرم  و ميگريست و خردسال را كه در بين اين اسيران بودند دست بر سرهاشان ميپسود
 (13( ".بخورد

روشنفكران و طرفداران حقوق بشر  نسان ستيز كه تازه از ميانخوب است اسلامگرايان بي وجدان و ا
دينداران سنتي انسانگرا ترند اين سطور تاريخ را  هستند و ادعا دارند كه از دايناسور هاي ديني و

بر اساس باورهاي . كردن اين آيين اهريمني بر خود شرم كنند بخوانند و از دروغ گفتن و ماست مالي
زاده افكار ضد عربي و ضد عمري شعوبيه، همسر امام حسين يعني  رست وشيعه چه درست چه ناد

 .بردگان انتخاب شده است شهربانو نيز از ميان

 4برگ  11بحار الانوار پوشينه 

زمان عمر و در جنگ هاي ايران  ، شهربانو دختر يزدگرد ساساني بوده است كه در)ع(مادر امام سجاد
 .است) ع(به دنيا آمد كه سجاد  از او تنها يك پسر. و اعراب اسير و به مدينه آورده شد

مسلمانان ممكن نبوده است زيرا  گاهي از اوقات به دليل تعداد بالاي زياد اسرا، آوردن آنها در ميان
آنها را به ميان مسلمانان مي آوردند ممكن  تعداد آنها از مسلمانان بيشتر بوده است و در صورتي كه

شرايطي مسلمانان ترجيح ميدادند آنها را به حال خود  شود، در چنين بود جامعه اسلامي تهديد
كنند كه جزيه بپردازند، براي روشن شدن اين قضيه و آشكار شدن  بگذارند و تنها آنها را مجبور

 .انسان ستيز اسلام به نمونه زير دقت كنيد هرچه بيشتر پليدي دين

 (ب/71( الف/40 -ب /39ورق ) دو نسخه خطي پاريس(الأزدي  

از او دستور  ابوعبيده به عمر نامه مينويسد و درباره دشمناني كه نگريخته اند
 .ميخواهد

 :ابوعبيده بن جراح به عمر بن خطاب نامه نوشت

 به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر



 .روم را بر مسلمانان گشود اما بعد، همانا خداوند داراي كرم و برتري و نعمتهاي بزرگ، سرزمين

مردمان آنجا را در جايگاه خود نگهدارند و آنان نيز به مسلمانان  هي از مسلمانان چنين ديدند كهگرو
گروهي ديگر بر . و زمين را آباد سازند) سوره توبه 29تفسير طبري ترجمه آيه  ترجمه(گزيت دهند 

خداوند . بنويسند امير مومنان در اين باره نظر خود را براي ما .ايشان را ميان خود پخش كنند آنند كه
 .توفيق تو را در همه كارها پاينده دارد

 .(الف/72 - ب/71(الف /40 -ب /39ورق ) دو نسخه خطي پاريس(الأزدي 

 پاسخ عمر به ابوعبيده، پيرامون رفتار با سرزمين گشوده

 به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر

همراه تو آن آفريدگاري را ميستايم  من. ر تواز بنده خدا امير مومنان عمر به ابوعبيده بن جراح، درود ب
در آن از گراميداشت مومنان و خواري دشمنان . رسيد اما بعد، نامه تو به من. كه جز او خدايي نيست

خداي را . آسيب دشمنانمان به كمك آفريدگار، سخن گفته بودي خدا به وسيله او و نگهداري ما از
به ما در گذشته و حال كه به گروهي از مومنان تندرستي شايسته او نسبت  در برابر نيكي و نعمت

 شهادت همراه با خرسندي پروردگار و. ديگر را با شهادت ارج نهاد، سپاس ميگوييم بخشيد و گروهي

نگرداند و پس  از او مي خواهيم كه ما را از پاداش آنان بي بهره. بزرگداشت وي، بر شهيدان گوارا باد
بودند و آنچه را كه بايد، به انجام  به راستي كه آنان خداي را خير خواه. نسازداز ايشان ما را پراكنده 

 آنچه را كه پيرامون. براي خويشتن، آماده مي ساختند آنچه كردند براي خدا بود و نيز آن را. رساندند

اري شم. مردمان آن دست يافته اند ياد كرده بودي، به راستي دريافتم سرزميني كه مسلمانان بر آن و
بودند كه مردمان آنجا در همانجا نگهدارند تا زمين را آباد سازند و به مسلمانان  از مسلمانان گفته

من  در آنچه به. بپردازند و برخي ديگر گفته بودند كه آنان را ميان خود قسمت كنند) جزيه) گزيت
كه ايشان در  باورم من بر اين. نوشته بودي نگريستم و به آنچه كه از من پرسيده بودي، انديشيدم

اين مردم . پخش كنيم گزيت به دست آمده را ميان مسلمانان. سرزمين خود بمانند و گزيت بپردازند
آيا تو  .داناتر و نيرومندترند زمين خود را آباد خواهند ساخت، زيرا آنان به آن كار از ديگران



انان پس از ما، چه كسي خواهد ميان خود پخش كنيم، براي مسلم ميپنداري چنانچه ما مردم آنجا را
خدا كه در آن صورت، ايشان كسي را براي سخن گفتن نخواهند يافت و كسي با  سوگند به ماند؟

 اند، ولي تا اينان زنده. نخواهد گفت و نيز از دست آورده هيچ كس، سودي نخواهند برد آنان سخن

نيز بميريم، فرزندانمان تا زنده اند، از ما  مسلمانان از دسترنجشان خواهند خورد و آنگاه كه بميرند و
تا آيين اسلام تواناست، آنا ن بردگان مسلمانان و اسلام  دست آورده فرزندان ايشان خواهند خورد، و

رو، بر ايشان سر گزيت بنه و از اسير ساختن آنان دست بدار و مگذار كه مسلمانان  از اين .خواهند بود
 (14) .نند و داراييشان را به ناحق بخورندايشان ستم كنند، يا زياني رسا بر

انسانهاي بيشماري به دليل باورهاي ضد  در نتيجه اسلام نه تنها مخالفتي با برده داري نداشته است بلكه
حمله مسلمانان جهانخوار به . بردگي تقليل يافتند بشري پيامبر اسلام بعد از ظهور او از آزادي به

كردن آنها تقريباً در تاريخ تمام كشورها و شهر هايي كه  كشورهاي مختلف و كشتن مردمان و برده
 .اند ثبت شده است مسلمانان به آنها حمله كرده

 :در مصر

دست آورد، مسلمانان حمله ب امر به مصر حمله كرد، او مقدار قابل توجهي غنيمت و اسير از اين...
 Patriarch) ميان او و پدرشاه مصر هيچ رحمي بر ساكنان مصر نكردند و امر به پيمانهايي كه

Cyrus) مسلمانان با غنيمت بدست آمده و اسيراني كه برده آنها گشته ... خيانت كرد بسته شده بود
 (17.... (كشورهايشان بازگشتند بودند به

 :در ارمنستان

چند روز استراحت اعراب  بعد از... ر ريخت و ساكنان آنرا با شمشير قصابي كرددشمن به به شه
 (18) .بازگشتند و سي و پنج هزار برده را به همراه خود بردند

 :در سيسيل



رسيد دستور داد كه تمامي  و وقتي معاويه... آنها به سمت سيسيل رفتند و بردگاني بدست آوردند
بعد از يافتن . هركس كه فرار كند را بكشند و نگهباناني را قرار داد تاساكنان را به شمشير بسپارند، ا

رهبران كردند تا آنها گنجهايي كه پنهان كرده بودند را نمايان  تمام ثروتهاي شهر آنها آغاز به شكنجه
همه باقي ماندگان را برده كردند، زنان و مردان، دخترها و پسر ها، و در آن  مسلمانان عرب. سازند
 (19. (فرجام هرزگي بسيار كردند، آنها درون كليساها به فساد فراوان دست زدند بد شهر

انجام گرفته است براي يك  شكنجه اشخاص براي يافتن گنجهاي آنها توسط خود پيامبر اسلام نيز
 .مراجعه كنيد  "ابن ربيع كنانه "نمونه به نوشتاري با فرنام

 :در هند

باعث ميشد كه جنگندگان بعد از  اين روش. سنت پيامبر -امپرياليسم اسلامي با روش ديگري وارد شد
از پيروزي شهر ها و  مسلمانان بعد. بيافتند پيروزي قطعيشان در ميدان جنگ به جان مردم بي دفاع

مسلمانان كساني را كه نميكشتند .... دادن آنها ميسوزاندند روستاها را پس از كشتن مدافعان يا فراري
ميكردند و آنها را ميفروختند، و آنها تمام اين كار ها را بعوان مجاهدين براي  بعداً به برده تبديل

 (20... (به االله و آخرين پيامبرش انجام ميدادند خدمت

از مقاومتهاي مردم  مختصري  "براي نمونه هايي از اتفاقات مشابه در شهر هاي مختلف ايران به بخش
 .كنيد اجعهمر. "ايران در مقابل اعراب مسلمان

برده هاي سياه پوستي كه توسط مسلمانان از  موري گردن در كتاب خود ادعا كرده است كه جمعيت 
ميليون نفر بوده است، كه تقريباً برابر همان مقداري از  11افريقا تصرف شده بودند چيزي در حدود 

داري به مدت يك قرن  او همچنين ميگويد برده. برده داري كرده اند بردگان است كه مسيحيان غربي
نويسنده همچنين نوشته است يكي از . منسوخ شد توسط مسلمانان ادامه يافت بعد از اينكه در غرب

ميكردند تا  اتفاقاتي كه در جوامع اسلامي بر سر بردگان مرد مي آمد اين بود كه آنها را اخته بدترين



پسر بچه برده  10از هر  ين زده است كهموري تخم. بتوانند در حرمسراهاي خود از آنها استفاده كنند
 (15. (بيرون مي آمده است كه اخته ميشدند تنها يكي از آنها از اين عمل جراحي زنده

دختران ايراني كه به . دارد با كمال تاسف برده داري هنوز نيز در برخي از كشورهاي اسلامي وجود 
يك پژوهشگر  (Sean O'Callaghan) كالگان-شان اُ .اعراب فروخته ميشوند حكم برده را دارند

به  (The Slave Trade Today) "برده در امروز تجارت"ايرلندي براي نوشتن كتاب خود 
ديدار او از كشورهاي . برده هاي بسياري رفته است خاور ميانه و آفريقا مسافرت كرده است و به بازار

مكن است اين شرايط هنوز هم در اين گرفه است، در نتيجه م سال پيش انجام 35اسلامي در كمتر از 
 .باشد مناطق وجود داشته

 :در جمهوري جيبوتي مينوسيد

آنها تماما لخت . بودند و كفل آنها به سمت ما بود ده پسر بصورت دايره وار روي سكويي ايستاده
ده بر% 10برده فروش ميگفت معمولاً . كه آنها اخته شده اند بودند و من بگونه اي وحشت زده ديدم

برده ها توسط همجنسبازان سعودي يا يمني هايي كه حرمسرا دارند بعنوان  كه اين   ها اخته ميشوند
 (75برگ . (خريداري ميشوند محافظ حرمسرا

مبادا آنها با زنان حرمسرا رابطه جنسي برقرار كنند امري  او مينويسد اخته كردن برده ها با هدف اينكه
ميداده است بيضه ها و دست گاه تناسلي برخي از برده ها را دستور  مشروع بوده است، و ارباب

 .بردارند

سرنوشتشان را بدون ) هايي كه تازه فروخته شده بودند برده(چرا دخترها "پسرها گريه كنان ميگفتند 
، ما !به آساني"گفت، ) برده فروش(شخص سوماليايي  "قبول كردند؟ اينكه حق اعتراضي داشته باشند

سالگي به  9سال دارند ميگوييم كه آنها براي تماس جنسي ساخته شده اند، در  8يا  7به دخترها وقتي 
 ."ها ميدهيم كه با يكديگر سكس داشته باشند و يك سال بعد با پسر آنها اجازه

 :ويسدمين او) شهري بندري در يمن(در عدن 



) دخترهاي برده اي كه از آنها براي تن فروشي استفاده ميشد) دخترها"شخص يمني به من گفت كه 
زيرا اگر يك برده زن . دنيا بياورند، بخصوص بچه از مردان سفيد پوست تشويق ميشوند كه بچه به

پوند  20او  به دنيا مي آورد، وقتي كه ميخواستند فرزندش را از او جدا كنند به پسر سفيد پوستي
 ."داده ميشود پاداش

 .برده ها برده باقي ميمانند و ارباب ميتواند آنها را بفروشد همانطور كه گفته شد فرزندان

دختر . دختري تلاش ميكرد از نزد اربابش فرار كند تنها مجازات سخت وقتي پياده ميشد كه برده"
حياط برده سياه پوست درشت هيكل و  باز ميكردند و در وسط فراري را لخت ميكردند و پاهايش را

 ."ضربه تازيانه ميزد 70كار خود لذت ميبرد او را  اخته اي كه به نظر ميرسيد از

 :در عربستان سعودي او مينويسد

حراج برده ها ديگر بطور علني وجود  نفر تخمين زده ميشود، 450,000جمعيت برده ها در حدود 
 .دارد ندارد، تنها در خياباني در مكه وجود

در حالي كه به سمت پنجره . خواب بيدار شدم من با صداي فرياد و زجه كه از حياط مي آمد از
آنها را مانند احشام توسط سه . را از در انتهايي حياط عبور ميدادند دوازده برده  ميدويدم ديدم كه
امي كه من نگاه حتي در هنگ. كه در دستشان تازيانه هاي بلندي بود هل ميدادند نگهبان قوي هيكل

يكي از دختران بيچاره سوداني كه سينه هاي بزرگي داشت به سختي شلاقي را كه به كفل  ميكردم،
 .خورد، دريافت كرد و جيغي وحشتناك كشيد اش

همهمه اي از هيجان ميان خريداران افتاد و آنها با  وقتي كه برده بعدي را به روي سكو مي آوردند
ساله بود كه شمايلي سنتي و عربي  12بچه لاغر و بلند اندامي  او پسر .هيجان به سكو نزديك شدند

برادري ميان اعراب و اتحاد آنها با يكديگر بسيار نوشته شده است اما من  اگرچه در مورد. داش
 آنها اگر دستشان به يكديگر برسد در برده كردن همديگر نيز از خود ندامتي نشان ميدانستم كه

 چه لخت بود و تلاش ميكرد اعضاي خصوصي بدنش را با دست هاي كوچكشپسر ب. نخواهند داد



وجود دارد،  در ميان اعراب باده نشين ضرب المثلي قديي... بپوشاند، او از پله هاي سكو بالا دويد
بچه برده (او ). حد خوشي بيش از(يك بز براي استفاده، يك دختر براي لذت، يك پسر براي حظ "

او را از كمر با بازوهايش  توسط عربي ريش بلند خريداري شد كه) شده بوداي كه تازه خريداري 
 .كرد بلند كرد و زير بغل گرفت و از سكوي برده فروشي دور

برده  اين اتفاقات تنها براي اين مي افتند كه اسلام. قسمتي است كه اين نويسنده ديده است اين تنها
عليه قوانين  اين اتفاقات وحشتناك ممكن است درست است كه برخي از. داري را رسمي كرده است

مشروعيت بخشيده است افتادن  اسلام باشند اما از آنجا كه اسلام اين كار غير انساني را رسميت و
  .است اينگونه اتفاقها و سوء استفاده ها نيز كاملا قابل انتظار

همچنين آمده است كه وقتي برده ها پا به سن ميگذارند و ديگر كارايي جنسي قبلي  در اين كتاب
به خيابان  حال در زماني كه سنشان زياد شده است آنها. ندارند، اربابانشان آنها را آزاد ميكنند خود را

كردنشان ارباب آنها با آزاد  .ها راهي ميشوند و بايد براي ادامه حيات خود گدايي كنند و جان بكنند
برده داري خلاص شده است و در بهشت  او از شر مسئوليت. كار خير بسيار بزرگي انجام داده است
  !ديني عجب. نيز به او پاداش بسياري داده خواهد شد

  

شد، كه بعد از آن رسانه هاي زيادي به مسئله  يك گزارش در نيوزويك نوشته 1992اكتبر  12در 
در واقع جنوب سودان كه جمعيتي غير مسلمان دارند  ي پرداختند،برده داري در كشورهاي اسلام

ميگيرد، و افراد دستگير ميشوند و به عنوان برده در ميان مسلمانان  همواره مورد تهاجم مسلمانان قرار
 هركس اهل تحقيق باشد ميتواند مطالب مربوطه را در كتابخانه ها يافته و تحقيق بفروش ميرسيند،

 .كند

بويژه در كشور سودان و موريتاني رواج دارد و  هنوز نيز به شكل هاي مختلف در دنيابرده داري 
 (16. (نقش مستقيم دارند گروه هاي اسلامگرا در اين قضيه  برخي



 نتيجه گيري

هست، هر انساني حق آزاد  برده داري بدون شك از زشت ترين و ظالمانه ترين رسوم روزگار بوده و
ديده شد بهانه و استدلالهاي توجيهي و غلط  همانگونه كه. بقيه انسانها را داردزيستن و برابر بودن با 

كند، پيامبر اسلام برده داري را رسميت بخشيده است، آنرا  اسلامگرايان نميتواند هيچ مشكلي را حل
گسترش قتل و غارت و برده داري در جهان شده است و خود نيز به آن  جاودانه كرده است و باعث

 .است داشتهگرايش 

 .اربابش فرار كند مورد شماتت قرار داده است محمد در بسياري از جاها بنده اي را كه از نزد

 :165برگ  54 ، همچنين شماره402برگ  1222نهج الفصاحه شماره 

ي فراري تا بازگردد، و زني كه شب بخوابد  بنده: رود هاشان بالاتر نمي گوش سه كسند كه نمازشان از
 …او خشمگين باشد و و شوهرش بر

شايستگي اخلاقي او قضاوت  براي تصميم گيري و بررسي نبوت پيامبر ما بايد در مورد اين شخص و
براي ما هست يا نيست، اگر ما انسانهاي  ما بايد ببينيم كه آيا او مثال و الگوي شخصيتي خوبي. كنيم

يينش و اخلاقياتي كه او معرفي كرده است كه بايد از او، آ بهتري از پيامبر اسلام باشيم اين ما نيستيم
بنابر اين باور . اسلام و مسلمانان هستند كه بايد از اخلاقيات ما پيروي كنند پيروي كنيم، اين پيامبر

اخلاقي  به نبوت درصورتي كه او از بوته آزمايش اخلاقي ما با موفقيت خارج نشود كاملاً غير داشتن
 .و نابخردانه است

دورانهاي تاريخ اخلاقي باشند و براي  پيامبر يا معصوم دانست كه رفتار او در تمامي شخصي را ميتوان
عربي باديه نشين و بدوي مانند بقيه اعرابي كه همدوره او  اما او نيز. تمامي زمانها الگويي شايسته باشد

ن رسوم آنها رسوم و عادات غير اخلاقي و غلط آنها يا حداقل يكي از بدتري بوده اند بوده است و از
البته نميتوان به قطعيت گفت كه . باشد پيروي كرده است و از آن دفاع كرده است كه برده داري

 زمان محمد نيز همچون او از ديگران جزيه ميخواستند و با جهاد و حمله به قبايل ديگر و اعراب



است و  عقب تر كشورهاي يكديگر را به بردگي ميكشيدند، بنابر اين محمد حتي از زمان خود نيز
 .اند اعراب زمان او از معيارها و استانداردهاي اخلاقي بالاتري برخوردار بوده

را حتي نميتوان يك مصلح  بنابر اين محمد هرگز الگوي اخلاقي و مناسب براي پيروي نيست، محمد 
د دانست، او كه برده داري را برانداختن اجتماعي همچون رضاشاه و يا آبراهام لينكن، يا ساير اشخاصي

استاندارد اخلاقي بالايي داشته باشد هرگز شايسته نيست  فرومايه تر از اين حرفها است و انساني كه
مگر آنكه كسي بخواهد انسانيت خود را ناديده بگيرد و با پيروي از  .كه از چنين انساني پيروي كند

 .مهر تاييد بر برده داري بزند خود نيز فرومايگي را ترجيح دهد و با اين طريق اين الگوي فرومايه
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